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مقدمه 
جداست؛  غیر   از  ذات  تمام  به  او  که  است  معنا  این  به  متعال  خداوند  یگانگی  یا  توحید 

هیچ چیزی از خالق در مخلوق نیست و هیچ چیزی از مخلوق در خالق وجود ندارد؛ به بیان 

دیگر توحید یعنی اینکه در هیچ جهت و به هیچ وجهی از وجوه میان خدا و خلق سنخیت 

همه‌ی  و  است  الهی  ادیان  تمام  اساسی  اصول  از  معنا،  این  به  توحید  نیست.  مشابهتی  و 

و  به هیچ وجهی تصوّر  نمی‌توان  را  که خدا  اعتقادند  این  بر  الهی  ادیان  به  راستین  متدیّنان 

کی بشر از رسیدن به حقیقت خدای تعالی عاجز و  که فکر و عقل و قوای ادرا کرد؛ چرا  توهّم 

ناتوان است. 

که خود او نفس خویش را به بندگانش معرفی  تنها طریق معرفت خدای تعالی این است 

که هدایت و  کید شده است  کریم و احادیث اهل بیت؟عهم؟  تأ کند. بر همین اساس در قرآن 

ا 
َّ
ل  �إِ

ً
سا �فْ �فُ اللّهُ �نَ ِ

ّ
كَل ُ ا �ي

َ
معرّفی بر عهده خدای تعالی است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: ﴿ ل

وُسْعَهَا﴾1 و در احادیث در تفسیر این آیهی شریفه آمده است که معرفت مقدور بشر نیست؛ به 
ف نساخته است. حضرت امام صادق؟ع؟ فرمودند:

ّ
همین جهت خدا آنان را به معرفت مکل

ا 
َ

إِذ قِ 
ْ
ل َ الْ  

َ
عَل ـهِ 

َّ
لِل وَ  فَهُمْ‏  يُعَرِّ نْ‏ 

َ
أ الِلَّه‏  ‏ 

َ
عَل قِ 

ْ
خَل

ْ
لِل وَ  يَعْرِفُوا  نْ 

َ
أ قِهِ 

ْ
خَل  

َ
عَل ـهِ 

َّ
لِل يْسَ 

َ
»ل

وا.« 2
ُ
نْ يَقْبَل

َ
فَهُمْ أ عَرَّ

که  که خداوند را بشناسند بلکه بر عهده‌ی خداوند است  بر عهده‌ی بندگان نیست 

که هرگاه خداوند خود را به آنان  خود را به آنان بشناساند و وظیفه‌ی بندگان این است 

شناساند آن ها بپذیرند.

1. سورۀ بقره )2(، آیۀ 286.
2. کافی، ج1، ص164.
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که بر عهده اش بوده در مواقف مختلف انجام داده است. از همان  خدای تعالی آنچه را 

کرده است. در احادیث متعدّدی آمده  ابتدای خلقت انسان، خداوند خودش را به او معرفی 

کرد احدی از آن‌ها در این  گر خدای تعالی نفس خویش را به بندگان معرفی نمی  که ا است 

 مَنْ‏ رَازِقُه.«1‏
َ

حَدٌ مَنْ‏ خَالِقُهُ‏ وَ ل
َ
ْ يَدْرِ أ لِكَ لَ

َ
 ذ

َ
وْ ل

َ
دنیا به خداشناسی نایل نمی‌شد: »وَ ل

است.  آفریده  خویش  ارداه  و  مشیّت  به  را  خلق  تعالی  خدای  فطری،  توحید  اساس  بر 

کرده، مِلک مطلق خداوند است و او به امر  که خدا به او عطا  پس خلق با تمام داریی‌هایی 

گر بخواهد نابودشان  کند. ا تکوینی و تشریعی خود می‌تواند هر تغییر و تحوّلی را در آنها ایجاد 

به  و  توانا می‌سازد  را  آن ها  گر بخواهد  ا و  دٍ﴾2،  دِ�ي �جَ  ٍ �ق
ْ
ل �خَ �بِ �تِ 

أْ
� َ وَ�ي مْ 

ُ
ك هِ�بْ

ذ�ْ �يُ  
أْ
�

َ َ�ش �ي �ن  می‌کند:﴿�إِ

گر  بخواهد آنها را فقیر و محتاج و ناتوان می‌کند و از اوج قدرت  مقامات عالی می‌رساند و ا

�ن  مِمَّ كَ 
ْ
مُل

ْ
ال عُ  ِ �ز �ن وَ�تَ اء  َ �ش

�تَ مَ�ن  كَ 
ْ
مُل

ْ
ال �تي�  ؤ�ْ �تُ كِ 

ْ
مُل

ْ
ال مَالِكَ  هُمَّ 

َّ
الل لِ  ت میکشاند:﴿�قُ

ّ
و ذل به پستی 

رٌي﴾3. دِ�
ءٍ �قَ ْ �ي

َ ىَ كُلِّ �ش
َ
كَ عَل

�نَّ رُ �إِ
�يْ
�خَ
ْ
دِكَ ال �يَ اء �بِ َ �ش

لُّ مَ�ن �تَ ذ�ِ اء وَ�تُ َ �ش
عِ�زُّ مَ�ن �تَ اء وَ�تُ َ �ش

�تَ

هیچ  و  دارد  مطلق  سلطنت  سوی  ما  بر  همواره  تعالی  خدای  فطری،  توحید  اساس  بر 

مْحُو  َ ﴾4 ﴿�ي و�نُ
ُ
ك �يَ

هُ كُ�ن �فَ
َ
ولُ ل �قُ َ مَا �ي

�نَّ �إِ
َ  �ف

ً
مْرا

أَ
ى � �ضَ ا �قَ ذ�َ چیزی از تحت سلطه او خارج نیست: ﴿�إِ

که خداوند سلطان مطلق است، اما  ﴾5، با وجود این  ا�ب َ كِ�ت
ْ
مُّ ال

أُ
دَهُ � �تُ وَعِ�ن �بِ

ْ �ث ُ اءُ وَ�ي َ َ�ش اللّهُ مَا �ي

در عین حال حکیم و دانا و مهربان و دلسوز  است و بندگان خود را دوست دارد و لطف و 

فضل و احسان او در تمام خلق مشهود و نمایان است.

است  برگزیده  آنها  برای  راهنمایانی  خلق  میان  از  خویش  احسان  و  فضل  با  خداوند 

کنند؛  عمل  تکالیف  آن  به  که  است  خواسته  آنها  از  و  کرده  جَعل  بندگان  برای  تکالیفی  و 

انسان‌ها نیز با اختیار و آزادی در محدوده‌ی تقدیر ات او قدم بر می‌دارند. لذا خداوند در  مقابل 

1. علل الشرائع، ج 1، ص 118.
2. سورۀ ابراهیم )14(، آیۀ 19.

3. سورۀ آل عمران )3(، آیۀ 26.
4. سورۀ آل عمران )3(، آیۀ 47.

5. سورۀ الرعد )13(، آیۀ 39.
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تکالیف و بر اساس عملکرد اختیاری بندگان برای آنان ثواب و عقاب نیز  قرار داده و برای 

تحقق وعد و وعید های خویش بعد از حیات دنیا، حیاتی ابدی با نعمت‌ها و عذاب‌های 

کرده است.  جاودانه فراهم 

خداوند سبحان از میان بندگان خویش کسانی را که در بندگی او گوی سبقت را از دیگران 

ربوده‌اند بر همگان مقدّم داشته و مقام ولایت بر خلق را به آن ها عطا فرموده و به خواست 

حکیمانه‌ی خویش آنان را وسایط فیض خویش بر بندگانش قرار داده است. دانش آن‌ها را از 

همه کامل‌تر کرده و به ایشان توانایی فوق العاده عطا فرموده است.  و نیز طبق حکمت خویش 

برخی از آن ها را بر برخی دیگر فضیلت و برتری داده است.

جایگاهی  خویش  خلق  امور  تدبیر  در  و  آفریده  را  اجنّه  و  شیاطین  و  فرشتگان  خداوند 

خاص برای آنان قرار داده است همچنین بندگان خویش را از شیاطین  و پیروان آن‌ها بر حذر 

کرده است.  ی از عقل و خرد و اولیای خویش ترغیب  داشته و به پیرو

شیخ  مرحوم  بیت؟عهم؟،  اهل  معارف  و  علوم  به  گاه  آ محدّث  متقی،  عالم  بزرگوار،  شیخ 

صدوق؟رضو؟ بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث اهل بیت؟عهم؟ عقاید شیعه امامیه را در کتاب 

کرده و در آن به مباحث یاد شده و سایر مباحث اعتقادی پرداخته است.  »الاعتقادات«جمع 

کاردان و متکلم زبر  گرد آن بزرگوار، عالم متفکّر و اندیشمند متّقی و  زاهد  کتاب توسط شا این 

گرفته است؛ شیخ  قرار  توجّه  و  تعالی علیه مورد دقّت  دست، مرحوم شیخ مفید رضوان الله 

مفید؟ره؟ بر اساس مبانی فکری خویش تعلیقاتی بر کتاب استاد زده است.

 در آثار عالمان بزرگ شیعه نیز، هم اصل کتاب اعتقادات صدوق؟ره؟ و هم تصحیحات 

گرفته است و برخی اندیشمندان در میان آراء  و تعلیقات مرحوم شیخ مفید مورد توجه قرار 

معارف  عمق  به  رسیدن  برای  است  لازم  دانش  اهل  بر  اند.  کرده  حکمیّت  بزرگوار   دو   این 

کنند. یابی طریق دست یابی به معارف صحیح الهی به این آثار مراجعه  اهل‌بیت؟عهم؟ و باز

درس  محصول  و  صدوق  مرحوم  اعتقادات  ارزشمند  کتاب  بر  شرحی  حاضر  کتاب 

بزرگوارم،  دوست  توسط  که  است  دینی  معارف  ب 
ّ

طل از  عدّه‌ای  برای  نگارنده  گفتار‌های 
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تقریر  غلامی  اصغر  دکتر  آقای  جناب  الهی،  معارف  پژوهشگر  و  محقّق  اندیشمند،   فاضل 

و بازنویسی گردیده است. امید است این مجموعه مورد توجّه خاصّ حضرت ولی عصر؟عج؟  

گرفته و خداوند متعال آن را برای بنده فقیر و دوست بزرگوارم جناب آقای غلامی و سایر  قرار 

کرده اند، ذخیره آخرت قرار دهد. که در تدوین این اثر ما را یاری  دوستانی 

يَن  عَالَِ
ْ
ـهِ رَبِّ ال

ّ
مْدُ لِل َ نِ الْ

َ
                                                                                              وَآخِرُ دَعْوَانا أ

                                                                                                    قم، محمد بیابانی اسکوئی

1397/7/1                                                                                                        
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يك له و صلى الله على  يَن وحده لا شر ِ
َ
عال

ْ
مْدُ لِِله رَبِّ ال َ حِيِم الْ حْنِ الرَّ متن: بِسْمِ الِلّٰه الرَّ

‏.
ُ

وَكِيل
ْ
سيدنا محمد النبي و آله و سلم تسليما و حَسْبُنَا الُلَّه وَ نِعْمَ ال

ترجمه: حمد و ستایش مخصوص خداوند، پروردگار عالمیان است، خدای یگانه‌ای 

که شریکی ندارد و صلوات و سلام خداوند بر آقای ما محمد پیامبر و آلش و خداوند 

کافی است و او بهترین وکیل است. برای ما 

 ]1[ باب في صفة اعتقاد الإمامية في التوحيد

کتاب خود  شرح: منظور از امامیه، ‌شیعه دوازده‌امامی است. مرحوم صدوق در باب نخست 

به بیان اعتقاد امامیه دربارۀ توحید پرداخته است.

المصنّف  الفقيه  محمد‌بن‌علي‌بن‌الحسين‌بن‌موسى‌بن‌بابويه-  جعفر  أبو  الشيخ  قال  متن: 

لهذا الكتاب-:

گردآورندۀ این  ترجمه: شیخ ابو جعفر محمد‌بن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌موسی‌بن‌بابویه فقیه و 

کتاب می‌گوید:

کند،‌  شرح: اینکه نویسندۀ کتاب و صاحب اثر خود را معرفی و با چنین اوصافی توصیف 

گذشته معمول و مرسوم بوده و خودستایی و مذموم شمرده نمی‌شود.  در میان عالمان 

متن: اعلم انّ اعتقادنا في التوحيد أنّ اللّه تعالى واحد، أحد.

که خدای تعالی یگانه و یکتاست. که اعتقاد ما در توحید آن است  ترجمه: بدان 

 شرح: در اصطلاح روایات اهل بیت؟عهم؟ میان »واحد« و »احد« تفاوت چندانی وجود ندارد. 
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یعنی  حقیقت  یک  به  و  دارند  حکایت  معنا  یک  از  که  هستند  اسمی  دو  »احد«  و  »واحد« 

یگانه  خداوند  یعنی  حَدٌ﴾ 
أَ
� هُ  اللّٰ هُوَ  لْ  ﴿�قُ می‌کنند.1  دلالت  متعال  خدای  یگانگی  و  توحید 

است. »احد« و »واحد« در مورد خداوند متعال در فارسی معمولًا به »یگانه« ترجمه می‌شوند؛ 

یعنی این دو واژه به معنای یک )عددی( در مقابل دو نیستند. 

کتاب، ی‌ک انسان  مفهوم »یک« ممکن است مصادیق متعددی داشته باشد؛ مثلًا یک 

هزاران،   ... سه،  دو،  است  ممکن  و  دارد  وجود  نظیری  انسان  و  کتاب  برای  اینجا  در   ...

کتاب تعبیر  کتاب و انسان وجود داشته باشد. در نتیجه نمی‌توان دربارۀ یک  میلیون‌ها و ... 

کتاب یگانه است. گفت این  کار برد و  یگانه به 

کار رود،  که تنها یک مصداق دارد تعبیر »یگانه« به  گر دربارۀ حقیقتی غیر از خدا  حتی ا

نمی‌شود؛  توصیف  یگانگی  آن  به  هرگز  خدا  غیر  و  نیست  معنا  یک  به  خداوند  یگانگی   با 

است،  ممکن  نیز  او  نظیر  ‌آفرینش  است،  مخلوق  که  جهت  آن  از  مخلوقی  هر   زیرا 

اما خدای متعال اینگونه نیست. 

ائمه؟عهم؟  و  عَدْل«2 
ْ
ال وَ  وْحِيدُ  التَّ ينِ‏  الدِّ سَاسَ‏ 

َ
»أ است:  آمده  معصومان؟عهم؟  احادیث  در 

یگانگی  معنای  نتیجه  در  ه«‏3  َ تَتَوَهَّ لَ  نْ‏ 
َ
أ وْحِيدَ  التَّ »إِنَّ  فرموده‌اند:  توحید  معنای   دربارۀ‌ 

کسی درنمی‌آید؛ لذا در نقل  که خدای متعال به وهم4  )واحد و أحد بودن( خداوند این است 

ما میّزتموهُ بِأوهامِکُم في أدقّ مَعانیه مَلوقٌ مَصنوعٌ 
ّ
دیگری منسوب به امام؟ع؟ آمده است: »کل

مِثلکم مَردودٌ إلیکُم«5 

حقیقت  در  موهوم  امر  و  میی‌ابد  اشراف  و  می‌کند، ‌احاطه  توهم  که  آنچه  به  انسان  وهم 

1. ر.ک: توحید صدوق، ص90.
2. پایه و بنیان دین توحید و عدل است. توحید صدوق، ص96.

3. همانا توحید یعنی اینکه خدا را به وهم خود نیاوری. خصائص الائمّه؟عهم؟، ص124. 
که صورتگری دارد و در اینجا وهم به معنای اصطلاحی  4. مراد از وهم در روایات همان قوه خلاقیت نفس است 

)مُدرک معانی جزئی( مورد نظر نیست.
کنید، مخلوق و مصنوعی مثل شماست و به خودتان  که به دقیق‌ترین معانی با اوهام خود متمایز  5. هر آنچه را 

بازگشت داده می‌شود. مرآة العقول، ج9، ص256؛  بحارالانوار، ج66، ص292.
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کرده است. لذا آنچه به ذهن انسان می‌آید و آنچه انسان  که آن را توهم  کسی است  مخلوق 

 توهم می‌کند، ‌مخلوق است. اما خدای یگانه )احد و واحد( هرگز به وهم احدی درنمی‌آید 

که او شبیه و نظیری ندارد. نه اینکه مفهومی باشد   در نتیجه یگانگی خدا به این معناست 

که تنها یک مصداق داشته باشد.

‏ء﴾. ْ �ي
َ لِهِ �ش ْ سَ كَمِ�ث �يْ

َ
متن: ﴿ل

ترجمه: هیچ چیزی شبیه ونظیر )نعت( خدا نیست.

منظر  از  »کمثله«  در  کاف  است.  واحد  و  احد  توضیح  حقیقت  در  عبارت  این  شرح: 

نمی‌دانند؛1  زائد  را  »کاف«  این  زمخشری  نظیر  برخی  حال  عین  در  است.  زائد   ادبیات 

ىَ﴾2 
َ
عْل

لُ ال�أَ َ مَ�ث
ْ
هِ ال  همچنین ممکن است »کَمِثْلِهِ«، »کَمَثَلِهِ« باشد.‌ چنان که خداوند می‌فرماید: ﴿وَلِلّٰ

یعنی در آیات قرآن برای خدا »مَثَل« ذکر شده اما »مِثل« دربارۀ او مطرح نمی‌شود. 

به همین  »مَثَل«  نیز  قرآن  در  و نعت است.3  به معنای وصف  »مَثَل« در لغت  از  منظور 

 4.﴾ و�نَ �قُ
مُ�تَّ

ْ
�ي وُعِدَ ال �تِ

َّ
�ةِ ال

�نَّ َ �ج
ْ
لُ ال َ کار رفته است. خداوند در وصف بهشت می‌فرماید: ﴿مَ�ث معنا به 

نعت  و  وصف، ‌صفت  خداوند  برای  که  معناست  این  به  ىَ﴾5 
َ
عْل

ال�أَ لُ  َ مَ�ث
ْ
ال هِ  ﴿وَلِلّٰ نتیجه   در 

برتر است.6

1. ر.ک: الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4، ص213.
2. سورۀ نحل، آیۀ 60.

3. ر.ک: مجمع البحرین، ج5، ص469؛ لسان العرب، ج11، ص612؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص760؛ نهج البیان 
کشف معانی القرآن، ج5، ص27. عن 

4. سورۀ رعد، آیۀ 35.

5. سورۀ نحل، آیۀ 60.
که أفعل تفضیل دربارۀ خداوند متعال، منسلخ از تفاضل است؛ زیرا أفعل تفضیل به نوعی  6. باید توجه داشت 
کبر« به معنای بزرگ‌تر از هر چیزی  کبر در »الله ا مقایسه میان دو شیء است. لذا در روایات تصریح شده است که ا
)أفعل تفضیل( ‌نیست؛ بلکه به این معناست که خدا بزرگتر از آن است که به وصف درآید. در تفسیر نیز مسلم 
 است که أفعل تفضیل در مواردی از تفاضل منسلخ می‌شود. مثلاً‌  آنجا که حضرت یوسف؟ع؟ عرضه می‌دارد.: 
می‌خوانند،  آن  سوی  به  مرا  آنچه  از  زندان  )پروردگارا  هِ﴾؛  �يْ

َ
ل �إِ �ي  �نِ

دْعُو�نَ �يَ ا  مِمَّ  َّ ي�
َ
ل �إِ حَ�بُّ 

أَ
� �نُ  ْ ج� السِّ  ِ

 ﴿رَ�بّ
محبتی  هیچ  معصوم  پیامبر  که  است  روشن   )33 آیۀ  یوسف،  سورۀ  است.  دوست‌داشتنی‌تر  من  نزد 
شریفۀ  آیۀ  در  است.  تفاضل  از  منسلخ  افعل  آیه  این  در  که  می‌کنند  تصریح  مفسرین  لذا  ندارد؛  گناه   به 
←
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مانند  که  بود  خواهد  معنا  این  به  باشد.  ءٌ﴾  ْ �ي
َ �ش لِهِ  َ كَمَ�ث سَ  �يْ

َ
﴿ل بحث  مورد  آیه  گر  ا پس 

ندارد  حد  خدا(  نشانۀ  و  )علامت  خدا  صفت  یعنی  ندارد.  وجود  خداوند،‌صفتی   صفت 

و از آنچه به فکر بشر می‌رسد منزه است،‌تا چه رسد به خود خدا! بر همین اساس ممکن است در 

ى﴾1 مراد خدای تعالی تسبیح اسم پروردگار متعال باشد. 
َ
عْل

�أَ
ْ
كَ ال ِ

حِ اسْمَ رَ�بّ ِ
 این آیۀ شریفه: ﴿سَ�بّ

کن؛ زیرا اسم پروردگار از آنچه به وهم آید منزه است. یعنی اسم پروردگارت را تسبیح )تنزیه( 

اسم و صفت در لغت عربی معنایی قریب و نزدیک به هم دارند؛ لذا تسبیح و تنزیه اسم 

با نفی حدّ از صفت خداوند به یک معنا برمی‌گردد. »سبحان الله« نیز به معنای تنزه خداوند از 

که به ذهن می‌آیند. خداوند نه تنها از توصیفات ما؛ بلکه از تنزیهات  همه آن چیزهایی است 

تنزیهی  به  پس  ماست.  تنزیهات  از  خداوند  تنزیه  وس‏« 
ُ

قُدّ وحٌ‏  »سُبُّ ذکر  است.  منزه  نیز   ما 

که او را به آنچه خودش  کرد؛‌چنان   که خود خدا نفسش را بدان تنزیه می‌کند، باید او را تنزیه 

کرد. کرده، ‌باید وصف  را بدان توصیف 

صِفُهُ‏ 
َ
أ  ...« فرمودند:  خداوند،‌  وصف  درخواست  به  پاسخ  در  رضا؟ع؟  امام  حضرت 

فرموده،  وصف  بدان  را  خویشتن  خودش  آنچه  به  را  او  یعنی  نَفْسَه‏«2؛  بِهِ‏  وَصَفَ‏  ا   بَِ

کرد  خواهد  وصف  را  او  خود  فهم  حد  در  کند  وصف  را  خدا  انسان  گر  ا می‌کنم.   توصیف 

که خداوند از وصف  و چون فهم او محدود است وصف او نیز محدود خواهد بود، در حالی 

کرده است،  که خداوند خودش را بدان توصیف   محدود انسان منزه است پس باید به وصفی 

کرد.  او را وصف 

 ﴾ �نَ مِ�ي
َ
عَال

ْ
ال  ِ

رَ�بّ هِ  لِلّٰ حَمْدُ 
ْ
﴿ال می‌فرماید:‌  کرده،  حمد  را  خود  حمد  مبارکه  سورۀ  در   خداوند 

کنیم و حقیقت  کرده است،‌ حمد  که او خود را به آن حمد  ما نیز باید او را به همان حمدی 

که حتی اسم و صفت   حمد همین است. تحمید بنده هرگز در شأن خداوند نیست ؛ چرا 

که فرمودند:  کلام نورانی امیرالمؤمنین؟ع؟  ىَ﴾ نیز أعلی أفعل تفضیل نیست بلکه بر اساس 
َ
عْل

لُ ال�أَ َ مَ�ث
ْ
هِ ال  ﴿وَلِلّٰ

دُودٌ« ؛ )برای صفت خداوند حدّ محدودی نیست. نهج البلاغة، ص39( مراد از  يْسَ‏ لِصِفَتِهِ‏ حَدٌّ مَْ
َ
ذِي ل

َّ
»ال

أعلی بودن حدّ نداشتن صفت خداست.
1. سورۀ أعلی، آیۀ 1.

2. توحید صدوق،‌ ص48.

→
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و مَثل خدا بالاتر از دسترس فکر بشر است.

که »لیس مثل مثله شیء«  ءٌ﴾1 این است  ْ �ي
َ لِهِ �ش ْ سَ كَمِ�ث �يْ

َ
از نظر زمخشری معنای آیه ﴿ل

آن  باشد،  داشته  مثلی  متعال  خدای  چنانچه  پس  نیست،  چیزی  خدا  مانند  مانند  یعنی 

که به طریق اولی مثل نخواهد داشت. زمخشری  مثل هم مثل ندارد تا چه رسد به خودِ خدا 

کمی  کاف را زائد بدانیم،‌ ابلغ است.2 اما این معنا  که این معنا نسبت به اینکه   معتقد است 

ف همراه است و بهتر است گفته شود مَثَل )اسم، صفت و نعت( خدا مِثل و شبیه ندارد؛ 
ّ
 با تکل

کرم؟ص؟ اسم اعظم خداوند و اشرف مخلوقات است و این اسم خدا مِثل و شبیه ندارد.   پیامبر ا

عَبْدٌ  نَا 
َ
»أ می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین؟ع؟  همچون  عظیمی  و  بی‌مانند  شخصیت  که  آنجا   تا 

خدا  ‌خود  ندارد،  وجود  نظیری  و  شبیه  خدا  اسم  برای  وقتی  د؟ص؟«3؛  مَّ مَُ عَبِيدِ   مِنْ‏ 

به طریق اولی شبیه و نظیری نخواهد داشت. 

کاف در »کمثله«  کرد: 1.  ءٌ﴾ سه معنا می‌توان ذکر  ْ �ي
َ لِهِ �ش ْ سَ كَمِ�ث �يْ

َ
﴿ل حاصل آنکه برای 

که برای خداوند شبیهی نیست؛ 2. کاف  زاید است. در این صورت معنای آیه چنین می‌شود 

باشد:‌  صورت  این  به  آیه  ندارد«؛3.  مِثل  خدا  »مِثل  که  است  این  آیه  معنای  و  نیست   زائد 

که برای اسم، صفت و نعت  ءٌ﴾ ‌در این صورت آیه بدین معنا خواهد بود  ْ �ي
َ لِهِ �ش ْ سَ كَمِ�ث �يْ

َ
﴿ل

که شما بتوانید به واسطه آن محدودش  خدا شبیه و نظیری نیست.4 و این صفت حدی، 

کنید، ندارد.5 

1. سورۀ شوری، آیۀ 11.
2. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج4، ص212.

3. من بنده‌ای از بندگان محمد؟ص؟ هستم. کافی، ج1، ص90.
4. البته در قرآن موجود، این قرائت وجود ندارد.

که انسان‌های  5. یعنی به طور مطلق از اسم خدا نفی حدّ نشده؛ بلکه آن اسم حدّ مخلوقیت دارد، ولی حدی 

کی خویش درآورند از او نفی می‌شود. صفت خدا عین  کرده و به حیطه ادرا عادی بتوانند با آن او را محدود 

وْصُوفِ  َ الْ غَيْرُ  ا  َ نَّ
َ
أ صِفَةٍ  كُلِ‏  لِشَهَادَةِ  است.  موصوف  از  غیر  صفت  که  ندارد  وجود  تردیدی  و  نیست  خدا 

است  موصوف  از  غیر  که  می‌دهد  شهادت  صفتی  هر  اینکه  برای  فَة؛  الصِّ غَيْرُ  هُ 
َ

نّ
َ
أ وْصُوفِ  َ الْ شَهَادَةِ   وَ 

که غیر از صفت است. توحید صدوق، ص57. و هر موصوفی شهادت می‌دهد 
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متن: قدیم لم یزل و یلازال.

که همواره بوده و خواهد بود. ترجمه: )خداوند( قدیمی است 

قدیم  بر  کید  تأ حقیقت  در  یزل«  »لم  پس  می‌رود  کار  به  حادث  مقابل  در  قدیم  شرح: 

نیست.  او  برای  ابتدائی  که  است  قدیمی  خداوند  یعنی  است.  متعال  خدای   بودن 

گاهی به برخی مخلوقات  آنچه آغاز )بدء(‌داشته باشد،‌حادث و غیر ازلی خواهد بود. البته 

که به خدای متعال  هم قدیم اطلاق می‌شود، اما قدیم دربارۀ آنها نسبی و غیر از قدیمی است 

که سابقۀ ‌بیشتری دارد.   اطلاق می‌شود. قدیم بودن شیئی از مخلوقات به معنای آن است 

مَنْ  »یَا  فَضْلِ«1؛ 
ْ
ال قَدِیمَ  »یا  شده‌اند:  وصف  »قدیم«  به  خدا  احسان  و  فضل  ادعیه  در  مثلًا 

که فضل و احسان خداوند  فعل او و حادث‌اند و قدیم  إِحْسَانُهُ قَدیم«2 و ... اما روشن است 

در این موارد به معنای سابقه طولانی داشتن فضل و احسان خداوند است؛ نه به معنای ازلی 

بودن فعل احسان و فضل او. 

همۀ  حالی‌که  در  است.  بدءنداشتن  و  بودن  ازلی  معنای  به  خداوند  دربارۀ  بودن  قدیم 

ماسوی الله بدء دارند؛ یعنی پس از آن که نبوده‌اند، خلقتشان آغاز شده است. معنای حدوث 

که ازلی است  نیز همین است. صفت دیگر خدا »لایزال« یعنی ابدی است،‌ و خداوند چنان 

و بدء ندارد،‌ ابدی نیز است و انتها ندارد.

متن: سمیع‌، بصیر.

ترجمه: )خداوند( شنوا و بیناست.

دیدنی‌هاست.  مشاهدۀ  معنای  به  »بصر«  و  صداها  شنیدن  معنای  به  »سمع«   شرح: 

سمع  به  نیز  تعالی،  خدای  و  جمله‌اند  آن  از  بصر  و  سمع  که  دارد  ظاهری  حس  پنج   انسان 

 و بصر موصوف شده است یعنی خدای متعال دیدنی‌ها را می‌بیند و شنیدنی‌ها را می‌شنود 

است.  نیامده  میان  به  سخنی  هیچ‌جا  در  خدا  بوئیدن  و  کردن  چشیدن، ‌مس  از   اما 

اساس  این  بر  و  باشد  دارا  را  مخلوقات  کمالات  همه  باید  خداوند  علیّت  مبنای  اساس   بر 

1. البلد الأمین و الدرع الحصین، ص405.
2. همان، ص406.
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دارای  باید  نیز  خدا  آیند،  حساب  به  کمال  انسان  برای  بوئیدن  و  کردن  لمس  چشیدن،  گر   ا

کمالات باشد. این 

خداوند  نمونه  برای  می‌شود  مواجه  اشکال  با  بسیاری  موارد  در  دیدگاهی  چنین  اما    

می‌شود  محسوب  کمال  انسان  برای  عقل  اینکه  با  اما  است  کرده  معرفی  عالم  را   خود 

در آموزه‌های دینی، به خداوند عاقل اطلاق نشده است.

باید  را  و خدا  ناحیه مخلوق بی‌معناست  از  و توصیف خدا  که تسمیه  بیان شد   پیشتر 

کرده است؛  و توصیف  آنها تسمیه  به  را  او نفسش  که خود  کرد  و اوصافی وصف   به اسامی 

است  کمال  او  برای  چیزی  چه  بدانیم  تا  نمی‌شود  ما  معقول  متعال  خدای  که   چرا 

گیرد  صورت  ما  فهم  اساس  بر  خداوند  توصیف  گر  ا نمی‌شود.  محسوب  کمال  چیز  چه   و 

 در این صورت باید او را عاقل نیز بخوانیم و علم به چشیدنی‌ها، بوئیدنی‌ها و لمس کردنی‌ها را نیز 

به او نسبت دهیم. 

که  کمالاتی  به  خدا  توصیف  گر  ا که  است  آمده  باقر؟ع؟  امام  به  منسوب  حدیثی  در 

او  باید  خدا  وصف  در  مورچگان  صورت  این  در  باشد  صحیح  میی‌ابند  خود  در  موجودات 

از شیخ بهایی نقل می‌کند:  مه مجلسی 
ّ

کنند. مرحوم عل را دارای دو شاخک بزرگ معرفی 

 
ً
متعالیا و   

ً
منزّها تعالی  کونه  المعنى‏]ای  هذا  إلى  إشارة  الباقر؟ع؟  محمد‌بن‌علي  جعفر  أبي  الإمام‏  کلام‏  في‏  »و 

مصنوع  مخلوق  معانيه  أدق  في  بأوهامکم  ميزتموه  »کلما  قال:  حيث  فهمه[  قدر  علی  خلقه  یصفه  عمّا 

کمالها و يتوهم أن عدمها  مثلکم مردود إليکم« و لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيتين فإن ذلک 

امام باقر؟ع؟ به  کلام  و در  نقصان لمن لا يتصف بهما و هذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به‏1؛ 

این معنا ]یعنی به منزه و متعالی بودن خدای تعالی از آنچه خلق او به اندازۀ فهم خویش او را 

با  معانی  دقیق‌ترین  به  که  را  آنچه  فرمودند: »هر  که  آنجا  دارد  اشاره‌ای وجود  توصیف می‌کنند[ 

کنید، مخلوق و مصنوعی مثل شماست و به خودتان بازگشت داده می‌شود«.  اوهام خود متمایز 

اوست  کمال  امر  این  و  دارد  شاخک  دو  خداوند  که  کنند  توهم  کوچک  مورچگان  بسا  ای   و 

که به آن دو شاخک متصف نمی‌شود نقصان است. و این حال  کسی  که عدم آن برای  و توهم شود 

عقلاست در آنچه خدای تعالی را بدان توصیف می‌کنند«.

1. بحارالانوار، ج66، ص292.
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است.  پرداخته  و  ساخته  دیدگاه  همین  با  را  شبان  و  موسی  داستان  نیز  رومی   ملای 

می‌پندارد  و  میی‌ابد  کمال  خود  برای  را  آنها  که  می‌کند  توصیف  اموری  به  را  خدا   شبان 

کمالات مخلوقات  که توصیف خدا به  کمالات باشد. روشن است  خدا نیز باید دارای این 

نیست  مخلوقات  شبیه  خداوند  زیرا  است؛  نادرست  خدا  از  شبان  توصیف   همچون 

 و خود او و صفاتش معقول ما نمی‌شود، پس باید خدا را به اوصافی که خود او نفسش را به آن‌ها 

کرد. کرده است، توصیف  وصف 

شنیدن  که  می‌دانیم  اما  است.  کرده  وصف  بودن(  )شنوا  سمیع  به  را  خود  خداوند 

دارد  گوش  به  نیاز  شنیدن  برای  انسان  نیست.  شنوایی  آلت  با  مخلوقات  همچون   خداوند 

سالم  چشم  باید  دیدن  برای  همچنین  است.  ناممکن  او  برای  شنیدن  سالم  گوش  بدون  و 

بینائی  از  کور مادرزاد  امور دیدنی ممکن نیست.  و بدون چشم سالم مشاهدۀ  باشد  داشته 

دارد  سالمی  چشمان  که  کسی  اما  است،  بی‌فایده  او  برای  بینائی  توضیح  و  ندارد   فهمی 

بینائی را خوب درک می‌کند درعین حال آنچه او از بینائی می‌فهمد غیر از حقیقت بینائی 

خداوند سبحان است و او هرگز نمی‌تواند با تشبیه خدا به خلق چنین بینائی‌ای را به خدا 

که خداوند  ابزار چشم است در حالی  با  از بینائی همین دیدن اشیاء  نسبت دهد. درک ما 

چشم ندارد و بینائی او از طریق ابزار نیست.

 ممکن است انسان نیز گاهی بدون بهره‌گیری از چشم دیدنی‌ها را ببیند؛ چنان‌که در خواب 

کرد.  ک مخلوقات تشبیه   اموری را می‌بیند، اما دیدن خدا را هرگز نمی‌توان به هیچ نحو از ادرا

است؛  دیگری  سنخ  خدا  دیدن  اما  غیرند،  به  محتاج  ک  ادرا و  دیدن  برای   مخلوقات 

ک واحد باشد. هرچند متعلق ادرا

میی‌ابد  قدرت  امور  انجام  بر  ابزار  واسطه  به  انسان  گاهی  است،  اینچنین  نیز   قدرت 

گاهی نیز بدون ابزار معمول  ی بازو وزنه‌ای را بلند می‌کند،   و اعمال قدرت می‌کند. مثلًا با نیرو

 و صرفاً با یک توجه، کاری را انجام می‌دهد؛ چنان که آصف‌بن‌برخیا در کمتر از چشم بر هم زدنی 

نکته  این  به  توجه  حال  عین  در  کرد.1  حاضر  سلیمان  نزد  سبأ  مملکت  از  را  بلقیس  تخت 

که قدرت خداوند از سنخ هیچ یک از اینها نیست.  ضرورت دارد 

1. سورۀ نمل، آیۀ 40.
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 افعال، ‌ اوصاف و کمالاتی که به خداوند نسبت داده می‌شود نظیر کمالات مخلوقات نیست. 

همه  او  مخلوقات.  دیدن  همچون  نه  اما  می‌بیند  هستند،‌  دیدنی  که  را  آنچه  تمام  خدا 

شنیدنی‌ها را می‌شنود، اما شنیدن او نظیر شنیدن مخلوقات نیست. دیدن و شنیدن مخلوق 

در مقابل سمع و بصر خدا اصلاً‌ دیدن و شنیدن نیست. بشر از دیدن و شنیدن بسیاری امور 

عاجز است، اما هیچ چیزی بر خدا پوشیده نیست. او حرکت مورچه‌ای سیاه بر تخته سنگی 

یک و ظلمانی را می‌بیند. سیاه در شب تار

متعال‌اند  پروردگار  ذات  صفات  از  صفت  دو  این  که  است  توجه  خور  در  نیز  نکته   این 

 و خداوند همواره شنوا و بینا بود؛ در حالی که هیچ شنیدنی و دیدنی‌ای در کار نبود. چه صوتی 

در خارج باشد،‌چه نباشد خداوند شنواست. چیزی باشد یا نباشد خداوند بیناست.

متن: علیم، حیمک.

ترجمه: )خداوند( دانا و حکیم است.

گاهی مخلوقات  گاهی او نظیر آ گاه است. آ  شرح: »علیم«، یعنی خداوند به همه امور آ

و از طریق اسباب و آلات نیست.

شیئی  هر  نفوذپذیری  یا  استحکام  می‌شود.  گفته  ناپذیر  نفوذ  و  محکم  امر  به  »حکیم« 

نتوان  که  معناست  بدان  نوشته  یک  استحکام  مثال،  عنوان  به  است.  آن  خود  با   متناسب 

کرد. چنین نوشته‌ای حکیمانه است. به آن اشکال 

متن: حیّ.

ترجمه: )خداوند( حیّ است.

داشتن  حرکت  و  بودن  جاندار  معنای  به  حیات  است.  حیات  دارای  خداوند  شرح: 

 نیست؛ بلکه جاندار بودن یکی از اَشکال حیات است. در قرآن و احادیث از ایمان به حیات 

 و از کفر به موت تعبیر شده است. بر پایۀ آموزه‌های دینی همچنین هدایت و علم نیز حیات‌اند. 

در برخی روایات علم و یقین، حیات روح معرفی شده است. حیات هر موجودی متناسب 

با خود آن است.1 

کار نیست. دربار‌ۀ اهل جهنم  کریم از آخرت با عنوان »حَیوان« تعبیر شده است؛ یعنی در آنجا موتی در  1. در قرآن 
←
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 حیات خداوند متعال همان نحوه وجود اوست و حیات او امری خارج از وجود خداوند نیست، 

اما انسان هیچ راهی برای درک حیات خداوند ندارد جز اینکه از ناحیه خود خداوند به آن 

کند. معرفت پیدا 

متن: قیّوم.

ترجمه: )خداوند( قیوم است.

 شرح: قیّم چیزی است که چیز دیگری را به پا دارد. خداوند قیّوم است؛ یعنی همه به او قائم‌اند 

هستی و بقای همه وابسته به اوست. خداوند به لطف و عنایت  ‏ بِه‏«1؛  ‏ءٍ قَائٌِ ‏ شَْ
ُ

كُل  »يَا مَنْ‏ 

و ارادۀ خود اشیاء را ایجاد می‌کند و نگه می‌دارد و اشیاء به توجه او پدید می‌آیند و دوام دارند. از 

 خود هیچ ندارند و تماماً به ارادۀ خدا وابسته‌اند، از این حالت به ربط تعبیر می‌شود. ماسوی الله 

 از خود هیچ ندارند و بلکه اساساً ‌بدون خدا خودی هم ندارند خود آنها بالله است و به ارادۀ خدا 

می‌دهند.  دست  از  را  خود  هستی  و  دوام  خدا  عنایت  و  توجه  قطع  با  و  میی‌ابند   تحقق 

هیچ چیزی از خود و به خود قوام ندارد بلکه قوام همه چیز به خداوند است.

یز. متن: عز

ترجمه: )خداوند( دارای عزّت است. 

مراعات می‌کنند.  را  او  و شأن  او خاضع‌اند  برابر  در  که همگان  کسی است  شرح: عزیز 

کرد؛ بلکه همواره باید در مقابل او خضوع   خداوند عزیز است؛ یعنی نباید به او بی‌احترامی 

َى﴾ یعنی سپس در جهنم نه می‌میرند و نه زنده می‌شوند؛ در نتیجه شق  حْ�ي َ ا �ي
َ
هَا وَل �ي مُو�تُ �فِ َ ا �ي

َ
مَّ ل

ُ نیز می‌فرماید: ﴿�ث

 ثالثی بین حیات و مرگ نیز وجود دارد. درک ما از حالت بین مرده و زنده بودن چیزی نظیر حالت احتضار 

یا حالت »کُما« است اما حال اهل جهنم برای ما معلوم و قابل درک نیست و نباید آن را به حالات این دنیائی 

کرد. تشبیه و تنظیر 

درک  از  ما  اما  می‌گویند  تسبیح  را  خداوند  و  دارند  را  خود  خاص  حیات  همۀ ‌موجودات  نیز  دنیا  این  در  	

ک حیات‌دار بودن  که »دار حَیوان« است ادرا گفتن آنها عاجزیم. به نظر می‌رسد در آخرت   حیات و تسبیح 

این  در  ما  که  نیست  چیزی  آن  حیات،  حقیقت  حال  هر  به  باشد؛  روشن‌تر  آخرت،‌  در  موجود  اشیاء  همۀ 

جانداران می‌فهمیم.
که همه چیز به او وابسته است. بلد الامین والدرع الحصین، ص405؛ بحارالانوار، ج91، ص389. 1. ای آن 

→
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گفته می‌شود  کم نظیر هم عزیز  کم یاب و  کرد. در لغت عرب به شیء   و شأنش را مراعات 

و این به جهت ارزشمند بودن و لزوم تحفظ بر آن است.

متن: قدوس.

کیزه است. ترجمه: )خداوند( پا

زشت  افعال  نسبت  از  یعنی  است؛  قدوس  خداوند  بودن.  کیزه  پا یعنی  قدوس؛   شرح: 

ک و منزه است. پا

متن: عالم، قادر، غنی.

ترجمه: )خداوند( دانا، توانا و بی‌نیاز است.

 شرح: پیشتر دربارۀ علم و قدرت خدا سخن گفتیم. غنا در مقابل فقر است. خداوند غنی 

آفرینش،  از  حتی  چیزی،‌  هر  از  ندارد.  نیاز  چیزی  یا  کسی  به  و  نیست  فقیر  یعنی  است؛ 

مخلوقی  هیچ  مقابل  در  ندارد.  نقصانی  و  نقص  هیچ  اوست.  ذات  عین  غنا  و  است  غنی 

و خداوند غنی مطلق است؛  فقیر مطلق  اینکه محتاج خداوند است. مخلوق   نیست مگر 

آنچه  هر  و  ندارد  غیر  از  چیزی  هیچ  خداوند  و  ندارد  چیزی  هیچ  خودش  از  مخلوق  یعنی 

است:  زده  مثال  چنین  بندگان  نیازمندی  فقرو  بیان  برای  خداوند  اوست.  خود  آن  از   دارد 

ءٍ﴾1؛ همه چیز عبد از برای مولاست و او از پیش  ْ �ي
َ ى �ش

َ
دِرُ عَل �قْ َ ا �ي

َّ
 ل

ً
وكا

ُ
مْل  مَّ

ً
دا لاً عَ�بْ َ هُ مَ�ث رَ�بَ اللّٰ ﴿�ضَ

کاری نمی‌تواند انجام دهد.  خود هیچ 

یادی هستند، پس چرا خداوند  کارهای ز گفته شود بندگان قادر به انجام  ممکن است 

تشریع  به  ناظر  قدرت  نفی  گفت  باید  پاسخ  در  است؟!  کرده  نفی  را  قدرت  مملوک  عبد  از 

است  یادی  ز کارهای  انجام  به  قادر  تکوینی  نظر  از  عبد  چند  هر  یعنی  تکوین؛  نه   است 

کند؛ اما از نظر تشریعی بدون اذن مولا مجاز به انجام  و حتی می‌تواند از فرمان مولا سرپیچی 

ی  از و اراده  بدون  و  ارادۀ ‌عبد خارج است  از تحت  که  کارهایی  البته  نیست.  کاری   هیچ 

که تحت ارادۀ عبد نیست،   سر می‌زند مشمول حکم عدم جواز نمی‌شوند؛ نظیر تپش قلب 

اما برای انجام امور ارادی عبد ضرورتاً باید از ناحیه مولا مأذون باشد.

که بر چیزی قدرت ندارد. 1. سورۀ نحل، آیۀ 75؛ خداوند بندۀ مملوکی را مَثل زده 
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متن: یلاوصف بجوهر.

ترجمه:‌ )خدای متعال( به جوهر وصف نمی‌شود. 

که  امر  از همین  ه‏«1. 
َ
ل جَوْهَرَ  لَ  نْ‏ 

َ
أ عُرِفَ‏  وَاهِرَ  َ الْ بِتَجْهِيرِهِ  »وَ  آمده است:  شرح: در حدیثی 

اینگونه  ندارد. جوهر در منطق  او جوهری  که  کرده است،‌روشن می‌شود  را خدا جوهر  جوهر 

گر موجود  که ا در مقابل عرض چیزی است  تعریف می‌شود: »اذا وجد،‌ وجد لا فی موضوع« 

شود در موضوعی موجود می‌شود.

با حواس  و جوهر  ارتباط هستیم  در  اعراض موجودات  با  ما صرفاً  که  توجه داشت  باید 

می‌رسد  نظر  به  یم.  ندار جوهرشناسی  حس  ما  دیگر  عبارت  به  نیست.  ک  ادرا قابل   ما 

 اینکه از تغییراتی 
ّ

هیچ دلیل قرص و محکمی نیز برای وجود جوهر در خارج اقامه نکرده‌اند؛ ال

باشد استدلال  تغییرات  این  که محل  ثابتی  به وجود جوهر  اتفاق می‌افتد  که در یک شیء 

تغییراتی  آن  از  ثابتی غیر  ما در خارج هیچ حقیقت  که  این است  واقعیت  اما   شده است، 

متعال  خدای  مقابل  در  که  است  روشن  همچنین  نمی‌شناسیم.  می‌شود،‌  مشاهده   که 

هیچ چیز ثابتی وجود ندارد و هر آنچه در خارج تحقق دارد به ارادۀ خدا پدید آمده و به ارادۀ 

او نیز از بین می‌رود.

که شناخت آن برای ما ممکن نیست  که اثبات جوهری  این نکته نیز در خور توجه است 

کرده‌اند. که در منطق ارسطوئی از جوهر و عرض ارائه  صرفاً به خاطر تعریفی است 

خداوند  از  غیر  واقع  در  کنیم  معنا  لایتغیّر  و  ثابت  حقیقت  را  جوهر  گر  ا که  آن  حاصل 

نفی  بلکه منظور  نیست  نفی می‌شود حقیقتاً جوهر  از خداوند  که  نیست وجوهری  جوهری 

که اعراض بر آن عارض می‌شوند. و مادّه قطعاً به عروض اعراض تغییر می‌کند  مادّه‌ای است 

که محل اعراض باشد. و به شکل‌های مختلف درمی‌آید و به یقین خدا جوهری نیست 

متن: و لا جسم.

ترجمه: )خداوند( به جسم )داشتن( وصف نمی‌شود.

 شرح: جسم در اصطلاح به معنی حقیقت دارای ابعاد است. برخی نیز معتقدند بُعد داشتن 

1. کافی، ج1، ص139.
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دنیوی؛  عنصری  جسم   .1 است:  گونه  دو  جسم  آنها  نظر  از  جسم.  نه  است؛  ماده   ویژگی 

است.  ارتفاع(  و  عرض  )طول،‌  ابعاد  دارای  دنیوی  عنصری  جسم  برزخی.  مثالی  جسم   .2

جسم مثالی برزخی طول وعرض )سطح( دارد، اما فاقد عمق است؛ لذا از آن با عنوان صورت 

یا مشاهده می‌کند  گفته می‌شود آنچه انسان در عالم رؤ بلاماده تعبیر می‌شود. به عنوان نمونه 

فاقد ماده است و بُعد ندارد. جسم مثالی لطیف و جسم عنصری غلیظ است. آنان معتقدند 

برزخ تجسم  به  از ورود  اما نه در دنیا؛ بلکه بعد  که نفس انسان جسم و صورت مثالی دارد، 

که از نظر آنها حقیقت روح انسان فاقد این صورت و مجرد است   میی‌ابد. باید توجه داشت 

و در برزخ به جسم مثالی تعلق می‌گیرد.

به اعتقاد آنان در معاد، بدن عنصری مادی دنیوی باز نمی‌گردد؛ بلکه روح در آنجا برای 

خودش بدن مثالی ایجاد می‌کند و به آن تعلق می‌گیرد. این بدن از نظر شکل ظاهری شبیه بدن 

گونه است   دنیوی و از نظر جنس با آن متفاوت است. صرف نظر از اینکه آیا جسم حقیقتاً ‌دو 

یا نه،‌خداوند به هیچ جسمی توصیف نمی‌شود و از جسم داشتن منزه است.

متن: و لا صورة.

ترجمه: )خداوند( به داشتن صورت وصف نمی‌شود.

شرح: معنای صورت در لغت عرب همان جسم است. در فقه گاهی گفته می‌شود تصویر 
کشیدن شکل  اما  کردن، ‌ساختن مجسمه است،  از تصویر  مراد  الارواح حرام است.  ذوات 
ی کاغذ حرام نیست. حاصل آن که تصویر در لغت عرب به معنای تجسم  انسان یا حیوان بر رو
که مرحوم صدوق  از آنجا  از »صورت« ‌نیز همان جسم است. ولی  اینجا مراد   است؛ لذا در 
صورت  از  مراد  شود  گفته  است  کرده، ‌ممکن  نفی  خدا  از  نیز  را  صورت  جسم،  نفی  از   بعد 
گر چنین باشد مراد از جسم همان جسم عنصری دنیوی و مراد از صورت،  غیر از جسم است. ا

شکل و عکس است.

صورت در منطق به معنای صورت نوعی و حقیقت شیء است. مثلًا گفته می‌شود صورت 

 انسان »حیوان ناطق« است. از این صورت به صورت نوعی تعبیر می‌شود و غیر از صورتهای 

یت نیست. البته معنای لغوی  ظاهریِ قابل مشاهده است. صورت نوعی )منطقی( قابل رؤ

صورت با تعریف منطقی آن سازگاری ندارد در عین حال صورت منطقی را نیز باید از خدا 
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کرد؛‌ زیرا آنچه به فکر بشر درآید، در خداوند منفی است. نفی 

متن: و لا عرض.

ترجمه: )خداوند( به داشتن عرض وصف نمی‌شود.

شرح: پیشتر ضمن بحث از جوهر به عرض و نفی آن از خدا اشاره شد.

متن: و لا خط و لا سطح، و لا ثقل و لا خفّة.

ترجمه: و به داشتن خط و سطح و سنگینی و سبکی وصف نمی‌شود.

 شرح: خط امتداد طولی نقطه است با امتداد عرضی خط نیز سطح پدید می‌آید. ثقل و خفت 

هم به معنای سنگینی و سبکی است و همه اینها از اعراض و لوازم جسم است و خدا منزّه 

از جسم و اعراض جسم است.

متن: ولا سکون و لا حرکة.

ترجمه: و نیز به داشتن سکون و حرکت وصف نمی‌شود.

گر چیزی   شرح: خدا سکون و حرکت ندارد. بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه است. ا

 شأن حرکت داشتن را نداشته باشد سکون هم از او منفی خواهد بود. پس در خدای تعالی 

با نفی حرکت سکون هم نفی می‌شود. همه این صفات مربوط به ماده هستند و ماده به یکی 

از این دو طرف موصوف می‌شود. غیر ماده حتی مجردات نیز این اوصاف را ندارند. 

متن: و لا مکان و لا زمان.

ترجمه: و به داشتن مکان و زمان وصف نمی‌شود.

از اوصاف مادّه و جسم است.  نیز   شرح: خداوند مکان و زمان هم ندارد. مکان و زمان 

گفتیم از جسم و عوارض آن منزّه است. که  و خداوند همان‌طور 

متن: و انه تعالی متعال عن جمیع صفات خلقه.

ترجمه: و خدای تعالی از همه ویژگی‌های خلقش برتر است.

شرح: خداوند از آنچه خلق بدان توصیف می‌شوند،‌ برتر و منزه است. برخی از اوصاف 

 ... »واحد«، ‌و  »موجود«،‌»عالم«،  وصف  مثل  خلق؛  به  هم  و  می‌شوند  اطلاق  خدا  به   هم 
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 اما خدای متعال از وجود و علم و وحدتی که خلق به آن توصیف می‌شوند نیز متعالی و منزّه است. 

که در خلق از این اوصاف  وجود و علم و سایر اوصاف مخلوقات را نباید به همان معنایی 

کار برد. فهمیده می‌شوند، دربارۀ خدا به 

متن: خارج من الحدین، حدّ الابطال و حدّ التشبیه.

ترجمه: خدا از دو حد ابطال و تشبیه خارج است. 

نفی  با  نیست.  گفت:‌خدا  نباید  یعنی  است؛  خداوند  نفی  معنای  به  ابطال  حد  شرح: 

 »نیست« برای خداوند هستی اثبات می‌شود. اما برای خروج از حدّ تشبیه باید هر گونه شباهت 

که به مخلوق اطلاق می‌گردد، نفی شود.  با هستی  کار می‌رود  که دربارۀ‌خدا به  بین هستی 

است.  لفظی  ک  وجود، ‌اشترا ک  اشترا و  است.  مخلوقات  هستی  از  غیر  خداوند   هست 

کمالات  ک معنوی است. از نظر آنان در سایر  در مقابل عده‌ای معتقدند در مورد وجود، اشترا

ک لفظی نیست. بر این اساس   نظیر علم، ‌قدرت،‌ حیات، مشیت،‌مالکیت،‌ غنا و ... نیز اشترا

کمالات )وجود، علم، قدرت و ...( خدا وخلق سنخیت خواهد بود.  بین 

شود  گفته  گر  ا ندارد.  سازگاری  تشبیه  حد  از  خروج  با  سنخیت  اثبات  که  است  روشن 

ک معنوی مستلزم قبول  به اشترا و قول  ک در حقیقت است  از اشترا ک در مفهوم غیر  اشترا

ارتباط و نسبتی نداشته باشد  با حقیقت  که  سنخیت نیست. در پاسخ می‌گوئیم مفهومی 

ک لفظی است.  ک در مفهوم به این معنا در واقع همان اشترا چیزی جز لفظ نیست و اشترا

کالأشیاء. متن: و إنّه تعالی شیء لا 

ترجمه: و خدای تعالی شیء‌ است، نه نظیر اشیاء.

است  شیء  خداوند  است.  الحدین«  عن  »خروج  از  دیگری  بیان  نیز  عبارت  این   شرح: 

یعنی نیست، ‌نیست، اما مانند اشیا نیست. یعنی هست او با هستی اشیاء مباینت دارد. 

ک در حقیقت شیئیت  شیئیتی که دربارۀ‌ خدا به کار می‌رود غیر از شیئیت اشیاء است. اشترا

 مستلزم تحدید ذات خدای تعالی است. هیچ چیزی از خدا در خلق نیست و هیچ چیزی 

از خلق هم در خدا نیست. 
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وٌ مِنْه‏«1؛ خداوند از خلق‌اش و خلق از خدا 
ْ
قَهُ‏ خِل

ْ
قِهِ‏ وَ خَل

ْ
وٌ مِنْ‏ خَل

ْ
 امام باقر؟ع؟ فرمودند: »إِنَ‏ الَلّٰه‏ خِل

او.  از  نه  اوست؛  به  الله  ماسوی  شیئیت  و  اوست  آن  از  شیئیت  حقیقت  است.   خالی 

شیئیت  اصل  در  نتیجه  در  باشند،  او  از  جزئی  اینکه  نه  شده‌اند؛  شیء  او  به  اشیاء  یعنی 

کی میان خدا و خلق نیست. خداوند شیء است به حقیقة الشیئیّة و ما سوی   شباهت و اشترا

شیء‌اند، اما نه به حقیقة الشیئیّة.

متن: صمد.

ترجمه: خداوند نفوذ ناپذیر است.

کرده‌اند؛ ی‌عنی راه نفوذی به خدا وجود ندارد. چون او صمد است  شرح: صمد را توپُر معنا 

ولادت و تولید ندارد. آنچه تولد و تولید در او راه داشته باشد، صمدانیت ندارد و امکان نفوذ 

کرد. که نمی‌توان او را تقسیم و با فکر در او نفوذ  در او هست. خدا حقیقتی است 

متن: لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک.

 ترجمه: خداوند نمی‌زاید تا آنچه در او هست به ارث برده شود؛ و زاده نمی‌شود تا غیری با او 

شریک شود.

برخی  می‌آید  دنیا  به  که  انسانی  هر  است.  والد  از  بردن  ارث  مستلزم  تولد  شرح: 
مخلوقات  باشد  زایش  همچون  نیز  خلقت  گر  ا می‌برد.  ارث  به  را  خود  والدین  خصوصیات 
 باید برخی ویژگی‌ها را از خدا به ارث ببرند. خلقت همچنین نظیر تکثیر سلولی هم نیست 
تا تمام اطلاعات ژنتیکی سلول اولیه به سایر سلول‌هایی که از آن تکثیر یافته‌اند، منتقل شود. 

مخلوق هیچ سنخیتی با خدا ندارد و چیزی از خدا به ارث نمی‌برد. 

از چیزی  گر خدا  با او شریک شود. ا تا غیری  از موجود دیگری زاده نشده است  خداوند 
زاده شود، خصوصیات‌اش را از والدین خود به ارث می‌برد و در آن خصوصیات با آنها شریک 

که خدا شریکی ندارد. خواهد شد در حالی 

حَدٌ﴾.
أَ
� 

ً
وا هُ كُ�فُ

َّ
�ن ل

ُ
ك مْ �يَ

َ
: ﴿وَل �ن م�ت

ترجمه: خداوند یکتاست و همتایی ندارد. 

1. کافی، ج1، ص82.
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 شرح: این آیه شریفه تقریباً با آیۀ شریفۀ »لیس کمثله شیء« هم مضمون هستند و نظیر داشتن 

 را از خدا نفی می‌کنند. چون خداوند نظیر ندارد خلقت او نیز بی‌نظیر خواهد بود در حالی که وجود

 نظیر برای هر مخلوقی ممکن است.

متن: ولا ند و لا ضد.

ترجمه: خداوند همتا و ضد ندارد.

 شرح: ندّ همتایی است که با همتای خود ضدّیّت داشته باشد و چون خداوند همتا ندارد 

 پس ندّ و ضدّ هم برای او بی‌معناست. کسی می‌تواند با دیگری تقابل و ضدیت کند که از نظر وجودی 

کند. کسی در رتبۀ خداوند نیست تا با او مقابله  هم رتبۀ او باشد، اما 

يك‏. متن: و لا شبه، و لا صاحبة، و لا مثل، و لا نظير، و لا شر

ترجمه: خدای تعالی شبیه و همسر ندارد و مثل و نظیر و شریکی برای او نیست. 

 شرح: باید توجه داشت که نفی شبیه و صاحب و مثل و نظیر و شریک مستلزم تصور شبیه 

گردد و سپس   و ... برای خدا نیست؛ یعنی لازم نیست ابتدا شریک و شبیهی برای خدا تصور 

خدا،  برای   ... و  شبیه  و  شریک  لازمۀ‌تصور  شود.  نفی  خدا  از  متصور  شبیه  و  شریک   آن 

شریک  تصور  پس  نیست  ممکن  خدا  تصور  که  حالی  در  است  خداوند  خود  تصور   امکان 

و شبیهی برای او نیز امکان ندارد. 

گر داشتن فهم از شریک خدا ناممکن باشد،  که ا ممکن است این پرسش به ذهن برسد 

پس چگونه می‌توان آنچه را که فهمیده نمی‌شود،‌ نفی کرد؟ در پاسخ باید گفت طریق معرفت 

خدا و نفی شبیه و شریک از خدا تعقل و تفکر نیست؛ بلکه معرفت انسان به خدای متعال 

کرده است و بندگان به تعریف  را به بندگان معرفی  که خود خداوند نفس‌اش  از آن روست 

شبیه  نفی  جمله  از  نفی‌ها  همه  معرفتی  چنین  وجود  با  و   شناخته‌اند  را  او  خداوند،   خود 

و شریک از او معنا پیدا می‌کند. این شناخت مستلزم تصور خدا و احاطۀ فکری به او نیست. 

که انسان عقل را به خود عقل می‌شناسد و با شناخت عقل شباهت آن به امور مادی  چنان 

را  خدا  ما  که  معناست  این  به  نیز  خدا  از  شریک  نفی  می‌کند.  نفی  را  بدن  یکی  فیزیولوژ  و 

یم. به تعریف خود او می‌شناسیم و شریکی برای او سراغ ندار
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بْصارُ و الأوهام و هو يدركها.
َ ْ
متن: لا تُدْرِكُهُ ال

ترجمه: چشم‌ها و وهم‌ها او را درک نمی‌کنند و او آن‌ها را می‌بیند.

از  مراد  است.  چشم  معنای  به  بصر  و  بصر  جمع  ابصار  و  بصیرت  جمع  بصائر  شرح: 

نیز  اوهام  به  آن‌ها  از  که  و قلب‌اند  روح  از بصائر چشم‌های  و مقصود  بدن  ابصار چشم‌های 

تعبیر می‌شود. در نتیجه دیدۀ سر و دیدۀ روح هیچ یک خدا را درک نمی‌کنند. برخی امور به 

روح  یت می‌گردند. چشم  رؤ روح  واسطه چشم  به  برخی  و  بدن دیده می‌شوند  واسطۀ چشم 

که چشم بدن از دیدن آنها عاجز است. چشم روح همان عقل و علم است   اموری را می‌بیند 

که روح از آن بهره‌مند می‌شود. روح با بهره‌گیری مستقیم از علم و عقل و بدون وساطت بدن 

کند. در مقابل خداوند نه تنها آنچه را بندگان به دیدۀ سر می‌بینند،  نیز نمی‌تواند خدا را درک 

درک می‌کند؛ بلکه دیدن بندگان را نیز می‌بیند. انسان به چشم سر اشیاء مادی را می‌بیند، 

می‌بیند،  را  خود  دیدن  عقل  به  انسان  بلکه  نمی‌گیرد،  صورت  سر  چشم  با  دیدن  ک  ادرا  اما 

که به واسطۀ آن دیدن، اشیاء را می‌بیند، مشهود او نمی‌شود. خداوند حتی  ولی آن حقیقتی 

این دیدن قلبی انسان را نیز می‌بیند.

 بسیاری از امور در قلب و روح انسان برای او عیان است، ولی دیگری از آن امور اطلاع ندارد. 

 خدا چنان که امورِ مشهود به چشم سر را می‌بیند، امور مشهود به نور قلب و روح هر کس را نیز می‌بیند؛ 

می‌بیند.  را  انسان‌ها  توسط  قلبی  امور  دیدن  نیز  و  حسی  امور  دیدن  حتی  خداوند   بلکه 

که انسان می‌بیند. یعنی خدا می‌بیند 

وْم‏﴾. ا �نَ
َ
�ةٌ وَ ل هُ سِ�نَ

ذ�ُ �خُ
أْ
� َ متن: ﴿لا �ت

ترجمه:‌ خدا را چرت و خواب درنمی‌گیرد.

شرح:‌ سنة به معنای چرت زدن و نوم به معنای خواب است. خداوند چرت زدن و خواب 

کامل  گاهی  ندارد. یعنی هرگز از هیچ چیزی غافل نمی‌شود و همواره به همۀ امور احاطه و آ

دارد و همۀ امور تحت اشراف اوست. و این اشراف در هیچ لحظه و آنی تزلزل نمیی‌ابد.

رُي﴾. � �بِ
�خَ
ْ
�فُ ال طِ�ي

َّ
متن: ﴿وَ هُوَ الل

گاه است. ترجمه: خداوند لطیف و آ
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گاه و کاردان گفته می‌شود، اما روشن  شرح:‌ لطیف به شیء خیلی نرم، و خبیر به شخص آ

گاهی لطافت اشیاء به معنای آن  که لطیف بودن خدا با لطافت امور دیگر تفاوت دارد.  است 

ک آن به سادگی امکان ندارد؛ امور ضخیم و غلیظ آسان‌تر مشهود و محسوس  که ادرا است 

نیز بیشتر می‌شود. مثلًا هوا لطیف‌تر  آنها  امور بیشتر شود، خفای   می‌گردند و هر چه لطافت 

از  امواج  نیست.  لمس  قابل  و  نمی‌شود  دیده  چشم  با  لذا  است.  مایعات  و  جامد  اشیاء  از 

ک نبودن او   هوا نیز لطیف‌ترند؛ لذا درک آنها سخت‌تر است. مراد از لطافت خدا نیز قابل ادرا

به حواس ظاهری و باطنی بندگان است.

کامل خداوند به امور خلق است. در نتیجه لطیف و خبیر  گاهی  مراد از خبیر بودن نیز آ

کنند،  درک  را  او  خود  عقول  و  حواس  با  نمی‌توانند  بندگان  که  معناست  این  به  خدا   بودن 

گاه است. اما او به همۀ امور بندگان آ

که او به امور  که لطیف خواندن خداوند بدان جهت است  در برخی روایات آمده است 

بر این اساس لطیف بودن صفت خود خدا  لطیف علم دارد و خالق اشیاء لطیف است.1 

کرده است.  که او اشیاء لطیف را خلق  گفته می‌شود از آن رو  نخواهد بود؛ بلکه به او لطیف 

نظیر این بیان دربارۀ علم و قدرت نیز وجود دارد؛ یعنی علیم و قدیر نامیدن خداوند به جهت 

 خلق موجودات عالم و قادر است. این بیان به صفت لطافت،‌علم و قدرت خدا نظر ندارد 

اما جای این بحث اینجا نیست و باید در محل خود به آن پرداخته شود.

‏ءٍ. ِ شَْ
ّ

كُل متن: خالِقُ 

ترجمه: خداوند خالق همۀ اشیاء است. 

شرح: یعنی هر آنچه که بتوان به آن شیء اطلاق کرد مخلوق خداست. شیء )شاء،‌ یشاء، 

گاهی به معنای اسم مصدر می‌آید. مشیت نیز مصدر و شیء  شیئاً(، مصدر است و مصدر 

 1. بنابر روایتی حضرت امام جواد؟ع؟ ضمن توضیح مخلوق بودن اسماء و صفات و معنای برخی اسماء فرمودند: 

کَيْف‏« )کافی، ج1، ص117(؛   
َ

بِل طِيفٌ‏ 
َ
ل نَ‏ خَالِقَهَا 

َ
أ فَعَلِمْنَا  طِيف‏ ... 

َّ
الل ‏ءِ  ْ َ

بِالشّ مِهِ‏ 
ْ
لِعِل  

ً
طِيفا

َ
ل يْنَاهُ‏  سََّ کَذَلِکَ  »وَ 

که همانا خالق آن لطیف  و  همچنین او را لطیف نامیدیم به خاطر علم او به شیء لطیف ... پس دانستیم 

کیفیت. است بدون داشتن 
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اسم )حاصل( مصدر است. »شاء« فعل خدا و محصول آن پدید آمدن شیء است.

مصدر همان حدوث و اسم مصدر حاصل آن است. به عبارت دیگر »شاء« فعل؛ مشیت 

می‌آید؛  پدید  خارج  در  شیء  خداوند،  »شاء«  فعل  با  است.  مصدر  حاصل  شیء  و   مصدر 

اعتبار  همین  به  لذا  است؛  آمده  پدید  مشیت  به  می‌شود  موجود  خارج  در  آنچه  همه  یعنی 

معنا  این  به  نتیجه  در  می‌شود.  گفته  شیء  شده‌اند،  موجود  خدا  مشیت  به  همۀ ‌آنچه  به 

کرد چون شیء به مشیت خدا ایجاد می‌شود.1 بر همین اساس  نمی‌توان به خدا شیء اطلاق 

کالأشیاء«؛ ‌ لا  »شیء  او  که  فرموده‌اند  کید  شده،‌تأ اطلاق  شیء  خدا  به  وقتی  احادیث   در 

به معنای حقیقة  دربارۀ خداوند  نیست. شیء  اشیاء  یعنی شیئیت خدا همچون شیئیت 

حقیقتی  یعنی  الشیئیّة  حقیقة  باشد.  آمده  پدید  خدا  مشیت  به  آنچه  نه  است؛   الشیئیّة 

کرده‌اند. که اشیاء به او شیئیت پیدا 

متن: لا اله الا هو.

ترجمه: خدا فقط اوست.

 شرح: گاهی در بحث ادبیات گفته می‌شود »لا« در اینجا نفی جنس است. اما باید دانست

که خداوند  در حالی  آن است  در  بودن خدا  و داخل  اله  قول مستلزم وجود جنس  این  که   

جنس ندارد و هیچ الهی غیر او حقیقت ندارد. پس »لا« در اینجا فقط نفی است.

 از منظر ادبیات همچنین نمی‌توان معنای درستی برای این جمله ارائه کرد و صحیح آن است 

« نیز به معنای 
ّ

 که گفته شود، مراد از اله جنس اله نیست؛ بلکه مقصود خود خداوند است و »ال

غیر است در نتیجه معنای جمله این است: »خدا فقط اوست« یعنی در اینجا نفی و اثباتی 

کار نیست بلکه تنها بیان ثبوت خدا و حصر خدا در خدای معروف بندگان است. در 

متن: له الخلق و الامر.

ترجمه: آفرینش و امر از برای اوست.

 شرح: برخی فیلسوفان مسلمان با استفاده از این آیۀ شریفه به دو عالم »خلق« و »امر« قائل شده 

گر به  گفت؛ زیرا مشیت مصدر و شیء اسم مصدر است. ا 1. به این معنا حتی به خود مشیت هم نمی‌توان شیء 
مشیت شیء اطلاق شود به اعتبار منبع و منشأ بودن آن و از باب تسامح و مجاز است.
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دارند  ابداعی  خلق  مجرّدات  2.مادّی.  مجرّد.   .1 دارد:  خلق  گونه  دو  خداوند  گفته‌اند   و 

یجی  تدر خلقت  مادیّات  اما  می‌آیند،  وجود  به  زمانی  فاصلۀ  هیچ‌گونه  بدون  آن‌ها  همۀ  و 

دارند؛ عالم مجرّدات را عالم امر و عالم مادیّات را عالم خلق می‌نامند. به تعبیر دیگر در عالم 

گاهی  کار نیست؛ یعنی  کارند و در عالم امر سبب و مسببی در  خلق اسباب و مسببات در 

خدای متعال برای ایجاد شیئی به آن امر می‌کند: »کن« و آن شیء موجود می‌شود. ایجادهای 

که بدون اسباب صورت می‌گیرند مربوط به عالم امرند، اما خلق با واسطه مثل   این‌چنینی 

کودکی از طریق تناسل مربوط به عالم خلق و مادّه است.  به دنیا آوردن 

پیدایش  و  زمان  به  نیاز  شدن  خلق  برای  مجردات  و  است  مجردات  به  مربوط  امر  عالم 

عالم  به  آن  از  و  مدت‌اند  و  ماده  بدون  امر  عالم  مخلوقات  دیگر  عبارت  به  ندارند.  زمینه‌ها 

عقول مجرده تعبیر می‌کنند. اما ایجاد در عالم خلق تابع شرایط و اسباب است و امکان ندارد 

چیزی فارغ از زمینه‌ها و اسباب موجود شود.

به نظر می‌رسد بین خلق و امر در این آیه و اصطلاح فلسفی عالم امر و عالم خلق هیچ ربط 

که در عصر نزول هرگز چنین عوالمی مطرح نبوده است. معنای واژگانی  و نسبتی نباشد؛ چرا 

 همچون خلق و امر نیز غیر از معنایی است که در اصطلاح برای عالم امر و عالم خلق ارائه کرده‌اند؛ 

آمریت و سلطنت دارد.  که  کسی  یعنی  امر  به معنای دستور است1 و صاحب   امر در لغت 

 بر اساس معنای لغوی »خلق و امر« آیۀ شریفه بیانگر آن است که خلقت از برای خداوند است 

 و چون او خلق می‌کند امر خلق نیز به اختیار اوست و می‌تواند به مخلوقات خویش امر و نهی کند 

مولا  و  مالک  مخصوص  کردن  امر  اوست.  برای  از  خلق  بر  سلطنت  هم  و  خلق  هم   زیرا 

کردن به خالق اختصاص دارد.   و صاحب است و خالقیت منشأ مالکیت است، پس امر 

به عبارت دیگر خداوند خالق و در نتیجه مالک خلق است و می‌تواند در ملک خویش تصرف 

دارد  هم  مادیّات  عالم  خلقت  مورد  در  کریم  قرآن  آیات  در  کند.  نهی  و  امر  مملوکاتش  به   و 

.﴾ و�نُ
ُ
ك �يَ

هُ كُ�نْ �فَ
َ
ولَ ل �قُ َ �نْ �ي

أَ
� 

ً
ا �ئ �يْ

َ رَادَ �ش
أَ
ا � ذ�َ که: ﴿�إِ

که جمع آن امور است، اما در این آیۀ شریفه آن معنا از امر  1. البته امر به معنای شیء هم استعمال شده است 
مقصود نیست.
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ين‏. ِ
َ
عال

ْ
متن: تَبارَكَ الُلَّه رَبُّ ال

که رب العالمین است. ترجمه: مبارک است خداوند 

کتب لغت به معنای مدبّر و مربّی آمده ا ست. و از نظر اشتقاق هم لغویّین  شرح: ربّ در 

که ربّ مضاعف است و با تربیت متفاوت است.  گرفته‌اند، ولی روشن است  ربّ را از تربیت 

که خداوند متعال بعد از خلق مخلوقات تمام جهات مربوط به بقای  مقصود از ربّ آن است 

آن‌ها را برایشان فراهم می‌کند و هیچ چیزی را نیافریده است مگر اینکه تمام شرایط لازم برای 

کرده است. بقای آن‌ها را فراهم 

 »عالمین« جمع عالم است و عالم عبارت از تعداد کثیری از یک شیء یا اشیاء. مختلف است 

گفته می‌شود،  گر از چیزی چند عدد موجود باشد به آن عالم اطلاق نمی‌شود. مثلًا وقتی  پس ا

فلانی یک عالم سکّه دارد باید سکّه‌های او خیلی بوده باشد. پس خدا ربّ العالمین است؛ 

مخلوقات  از  کثیری  تعداد  آن‌ها  از  کدام  هر  که  می‌کند  ربوبیّت  را  عالم‌هایی  همه   یعنی 

را دارا هستند.

متن: و من قال بالتشبيه فهو مشرك‏.

کس به تشبیه معتقد باشد، مشرک است. ترجمه: هر 

بداند،  شبیه  دیگری  امر  با  را  خدا  که  کسی  یعنی  باشد؛  تشبیه  به  قائل  که  کسی  شرح: 

قرار داده  برای خداوند شریک  را  که دیگری  کسی است  نیز به معنای   مشرک است. مشرک 

با  امری  در  که  کسی است  به معنای  نباشد. شریک در عرف  قائل  به وحدانیت خداوند  و 

کت داشته باشد. دیگری شرا

که از هوای  کسی  بندگان موظف به اطاعت و فرمانبرداری از خدای تعالی هستند. لذا 

ی می‌کند، در حقیقت نفسش را در مطاع بودن شریک خداوند قرار داده است  نفس خود پیرو

کسی غیر خدا را رازق  گر  و این شرک در اطاعت است. روزی دهندۀ بندگان خداوند است و ا

خود بداند دچار شرک شده است. همین طور قول به خالقیت غیر خدا نیز شرک است.

که شرک در مقابل توحید است. توحید نیز دو مرتبه دارد، یکی توحید ذات  حاصل آن 

که یک امر اعتقادی محض است و دیگری توحید در افعال و شؤون  پروردگار متعال است 
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که ذات  که هم اعتقادی و هم عملی است. توحید ذاتی به این معناست  پروردگار متعال 

است؛  عمل  مقام  در  توحید  دارد،  اهمیت  آنچه  اما  ندانیم،  اجزا  دارای  و  مرکب  را   خداوند 

زیرا تشبیه بیشتر در این حوزه صورت می‌گیرد. خداوند غنای محض و بندگان فقر محض‌اند؛ 

خواستن  حاجت  کند.  درخواست  را  خود  حاجات  مطلق  غنی  درگاه  از  تنها  باید  بنده  لذا 

شریک  خداوند  با  غنا  در  و  شمرده  غنی  نیز  را  غیر  آن  بنده  که  معناست  بدین  خدا  غیر   از 

قرار داده است. به عبارت دیگر بنده، غیر را در غنی بودن شبیه خدا دانسته است و چنین 

بنده‌ای مشرک است. 

گیرد. خداوند به عده‌ای  تشبیه ممکن است در صفات، افعال و یا شؤون خدا صورت 

کسی غیر از این برگزیدگان خدا   از بندگان برگزیدۀ خود ولایت بخشیده است. قول به ولایت 

خدا  غیر  کسی  هر  ولایت  به  اعتقاد  و  خداست  به  منحصر  ولایت  زیرا  است؛  شرک   نیز 

گر از ناحیۀ خدا نباشد شرک است. ا

نیز  تفویض  به  قول  و  خداوند  مقابل  در  خویشتن  برای  شدن  قائل  استقلال  همچنین 

کمالات خود را در قبال وجود  که وجود و قدرت و سایر  کسی  شرک است. به عبارت دیگر 

وجود  همراه  وجودی  هیچ  است.  مشرک  بداند  او  از  مستقل  و  خداوند  کمالات  و  قدرت   و 

کت  کمالات و حتی در وجود با هیچ خلقی شرا کمالی از   و در عرض خدا نیست. او در هیچ 

و مشابهت ندارد. او خالق وجود و کمالات خلق است و هیچکدام از خلق از وجود و کمالات 

او هیچ بهره‌ای ندارند. 

كاذب‏. متن: و من نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو 

کس به شیعه امامیه غیر از آنچه )در اینجا( در باب توحید وصف شد،‌  ترجمه: هر 

نسبت بدهد دروغگوست. 

می‌رسد  نظر  به  شد.  بیان  که  است  همین  امامی  دوازده  شیعه  اعتقاد  یعنی   شرح: 

کردم،  توصیف  من  آنچه  از  غیر  یعنی  وصفت«؛  ما  »غیر  می‌فرمود:  صدوق  مرحوم  گر   ا

عبارت ایشان دقیق‌تر می‌بود.
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كل حديث لا يوافق  كرت في التوحيد فهو موضوع مخترع، و  كل خبر يخالف ما ذ متن: و 

س‏.
ّ
كتب علمائنا فهو مدل كتاب اللّه فهو باطل، و إن وجد في 

 ترجمه:‌هر خبری که با آنچه من در توحید ذکر کردم مخالف باشد، جعلی و اختراعی است 

کتاب خدا همخوان نباشد، باطل است و چنانچه اینگونه احادیث  که با  و هر حدیثی 

کتاب‌ها شده است. کتاب‌های علمای شیعه یافت شود، با تدلیس وارد این  در 

آنچه  با  که  خبری  هر  است  گفته  و  شده  دقیق‌تر  مصنف؟ره؟  بیان  اینجا  در   شرح: 

من در توحید ذکر کردم مخالف باشد، جعلی و اختراعی است. روشن است که مرحوم صدوق 

همه روایات مربوط به بحث توحید را مطرح نکرده است و روایات فراوان دیگری نیز در این زمینه 

کرده لزوماً مخالفت ندارند و ایشان  که مرحوم صدوق ذکر  وجود دارد، اما سایر روایات با آنچه 

 روایات هم سو را موضوع و اختراعی نمی‌داند. بلکه از نظر ایشان تنها اخباری که با روایات مذکور 

مخالفت داشته باشند جعلی و اختراعی هستند،‌نه هر روایتی غیر از آنچه ذکر شده است.

 به عنوان مثال سمیع و بصیر بودن خداوند و نفی تشبیه از اصول مسلم روایات شیعه هستند 

کید کرده است و چنانچه در روایتی سمیع و بصیر بود خدا نفی شده  که مرحوم صدوق نیز بر آن تأ

کرده باشد بدون تردید باطل، جعلی و اختراعی است.   باشد یا روایتی خدا را به غیر او تشبیه 

که بر سمیع و بصیر بودن خدا و نفی تشبیه صراحت دارند، غیر از آنچه  اما روایات دیگری، 

کرده است، مجعول نیستند. مرحوم صدوق ذکر 

کید می‌کند هر حدیثی که با کتاب خدا موافق نباشد، ‌باطل است.   مرحوم صدوق همچنین تأ

که برای تأیید هر حدیثی ضرورتاً‌ باید آیه یا آیاتی موافق با آن در  منظور از این سخن آن نیست 

که هر حدیثی با آیه یا آیاتی از قرآن مخالف باشد، ‌باطل است.  قرآن باشد. بلکه مراد آن است 

که ممکن است به جهات خاصی حدیث از امام صادر شده باشد   البته باید توجه داشت 

مراد  صورت  این  در  باشد  دیگری  امر  امام  مراد  ولی  برسد،  نظر  به  قرآن  مخالف  ظاهر  در  که 

از باطل بودن حدیث نادرست بودن معنای ظاهری آن است. در این موارد نمی‌توان صدور 

گفت این معنا، مراد امام نبوده است. کرد و تنها می‌توان  حدیث از امام را نفی 

کتاب علمای شیعه یافت شود،‌  گر روایت باطلی در  ا که  یادآور می‌شود   مرحوم صدوق 
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 آن را به دروغ وارد کتاب کرده‌اند. تدلیس به معنای وارد کردن حدیث به صورت مخفیانه است؛ 

نقل سخن باطلی به صورت روایت و نسبت دادن آن به امام معصوم؟ع؟‌نیز مصداق تدلیس 

در روایت است.

متن: و الأخبار التي يتوهّها الجهّال تشبيها للّه تعالى بخلقه، فمعانيها محمولة على ما في 

القرآن من نظائرها.

که تشبیه خدای تعالی به خلق است،‌  کرده‌اند  که جاهلان توهم  ترجمه: ‌و اخباری 

معانی آن‌ها بر آنچه نظیر آن‌ها در قرآن آمده است، حمل می‌شود.

برای خداوند  و  باشد  به خلق  روایات موهم تشبیه خدا  شرح: ممکن است ظهور برخی 

خدا  دربارۀ‌  آن‌ها  بردن  کار  به  و  دارد  وجود  خلق  در  آنها  نظیر  که  کند  اثبات  را   اموری 

جایز نیست. 

جهال  که  معنایی  همان  روایات  از  دسته  این  معنای  که  می‌دهد  تذکر  صدوق  مرحوم 

یافت.  که باید آن معنا را در کرده‌اند، نیست. بلکه این روایات معنای صحیحی دارند   توهم 

اعتقادی  محکم  اصول  با  احادیث  برخی  ظاهری  مخالفت  صرف  به  اساس  این   بر 

موهم  ظاهرشان  که  دارد  وجود  آیاتی  نیز  قرآن  در  که  چنان  کرد؛  نفی  و  طرد  را  آن   نمی‌توان 

تشبیه است. مرحوم صدوق بیست و چهار آیه از این قبیل را مطرح و معنای صحیح آنها را 

کرده است. ذکر 

هَهُ﴾1 و معنى الوجه: الدين و ]الدين هو[  ْ ا وَج�
َّ
ل ‏ءٍ هالِكٌ �إِ ْ �ي

َ متن: لأنّ في القرآن: ﴿ كُلُّ �ش

تى اللّه منه، و يتوجّه به إليه. الوجه الذي يؤ

است«  رونده  بین  از  خدا  وجه  جز  چیزی  »هر  است:  آمده  قرآن  در  که   ترجمه:‌چرا 

که از آن به خدا راه  و معنای وجه در اینجا دین است؛ زیرا دین همان وجهی است 

یافته و به سوی او توجه می‌شود.

رونده است مگر وجه خدا.  بین  از  آیۀ شریفه خداوند می‌فرماید هر چیزی  این  شرح: در 

صورت  دارای  خداوند  آیه  این  در  ظاهراً  و  است  صورت  معنای  به  وجه  ابتدایی   ظهور 

1. سورۀ قصص، آیۀ 88.
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است  وجهی  از  غیر  دربارۀ ‌خدا  وجه  که  می‌شود  یادآور  صدوق  مرحوم  است.  شده  معرفی 

وجه  از  مراد  معنای  ایشان  نظر  از  می‌رود.  کار  به  دیگر  موجودات  برخی  و  انسان  مورد  در   که 

حقیقی  معنای  می‌کند  کید  تأ همچنین  صدوق؟ره؟  شیخ  است.  دین  شریفه،  آیۀ  این  در 

که به واسطۀ آن به صاحب وجه،‌ توجّه پیدا می‌کنند. در مورد انسان آنچه  وجه، چیزی است 

که وجه  سبب توجه دیگران به او می‌شود در وهلۀ اول صورت اوست و از همین باب است 

است؛  وجه  برای  مصداقی  صورت،  که  داشت  توجه  باید  پس  کرده‌اند.  معنا  صورت  به   را 

او می‌شود،  به  ما  توجه  آنچه سبب  که  دانست  باید  نیز  تعالی  موردخدای  در  آن.   نه معنای 

آن  طریق  از  که  است  چیزی  خدا  وجه  صدوق  مرحوم  تعبیر  به  زیرا  اوست  آیات  و  او   دین 

کرم؟ص؟، امیرالمؤمنین؟ع؟  به خدا راه میی‌ابید و به سوی او توجه می‌کنید. بر این اساس پیامبر ا

که بندگان را به خدا توجه می‌دهند. و سایر حجج الهی وجه الله خواهند بود؛ چرا 

رُ  خ�َ
أُ
ا�بِ وَ� َ كِ�ت

ْ
مُّ ال

أُ
مَا�تٌ هُ�نَّ �

َ
حْك �يَا�تٌ مُّ

آ
هُ � کتاب خود فرموده است: ﴿مِ�نْ خدای تعالی دربارۀ 

مُ 
َ
عْل َ لِهِ وَمَا �ي وِ�ي

أْ
� َ اء �ت َ غ� ِ �ت ْ �ةِ وَا�ب �نَ �تْ �فِ

ْ
اء ال َ غ� ِ �ت ْ هُ ا�ب هَ مِ�نْ ا�بَ

َ �ش
عُو�نَ مَا �تَ �بِ

�تَّ �يَ
�غٌ �فَ ْ �ي هِمْ ز�َ و�بِ

ُ
ل �نَ �ي�ف �قُ �ي ِ �ذ

َّ
ا ال مَّ

أَ
� َ هَا�تٌ �ف ا�بِ

َ �ش مُ�تَ

﴾1؛  ا�بِ َ �ب
ْ
ل أ
 ال�

ْ
وا

ُ
وْل

أُ
ا �

َّ
ل رُ �إ

َ
كّ

ذ�َّ ا وَمَا �يَ َ �ن ِ
ّ دِ رَ�ب �نْ عِ�ن هِ كُلٌّ مِّ ا �بِ

َ مَ�نّ
آ
و�نَ �

ُ
ول �قُ َ مِ �ي

ْ
عِل

ْ
 �فِي� ال

و�نَ اسِخ�ُ هُ وَالرَّ ا اللّٰ
َّ
ل هُ �إ

َ
ل وِ�ي

أْ
� َ �ت

کتاب هستند و برخی دیگر متشابه‌اند، پس  که آن آیات اصل  برخی از آن، ‌آیات محکم است 

کنند و آیات را  که در دل‌هایشان مرض هست از آیات متشابه پیروی می‌کنند تا فتنه‌جویی  آنان 

کسی جز خدا نمی‌داند و راسخان در علم  که تأویل قرآن را  کنند؛ در حالی   به دلخواه خود تأویل 

ر نمی‌شوند.
ّ

می‌گویند بدان ایمان داریم همه از نزد پروردگار ماست. و جز صاحبان خرد، متذک

که مراد خداوند از آنها   بر اساس این آیۀ شریفه بیمار دلان به دنبال آیات متشابهی می‌روند 

آنها  ظاهری  معنای  که  هستند  آیاتی  متشابهات  از  منظور  است.  ابتدایی‌شان  ظهور  از   غیر 

 مراد خداوند نیست. خداوند برای پیشگیری از سوء استفادۀ بیماردلان از این آیات، بیان می‌کند 

کلام خدا به مبیّن الهی نیاز دارد. خدای  کرد؛ بلکه  کلام او را به دلخواه خود معنا  که نمی‌توان 

هُ﴾2؛  ا�نَ َ �ي َ �ب ا  َ �ن �يْ
َ
عَل �نَّ  �إِ مَّ 

ُ �ث  * هُ  �نَ
آ
رْ� �قُ عْ  �بِ

ا�تَّ َ �ف اهُ  َ �ن
أْ
رَ� �قَ ا  ذ�َ �إِ

َ �ف  * هُ  �نَ
آ
رْ� وَ�قُ مْعَهُ  َ �ج ا  َ �ن �يْ

َ
عَل �نَّ  ﴿�إِ می‌فرماید:  متعال 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 7. 
2. سورۀ قیامة، آیات17- 19.
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کن.  کردیم از قرائتش پیروی  گاه آن را قرائت  همانا جمع و قرائت قرآن بر عهدۀ ماست، پس هر 

سپس بیان آن نیز بر عهدۀ ماست.

شریفه  آیۀ  این  ءٌ﴾1 ‌است.  ْ �ي
َ �ش لِهِ  ْ كَمِ�ث سَ  �يْ

َ
﴿ل شریفۀ  آیۀ  کریم  قرآن  محکم  آیات  از  یکی 

آیۀ مورد  از قبیل  آیاتی  ی  از تشبیه به هر چیزی منزه می‌کند؛ لذا باید از ظهور بدو را  خداوند 
برداشت  دست  تشبیه‌اند،  موهم  یا  می‌دهند  نسبت  صورت  و  وجه  خداوند  به  که   بحث 

کرد. و معنای صحیح آنها را در تأویل حاملان علوم قرآن جستجو 

ودِ﴾2 و الساق: وجه الأمر  ُ ج� ى السُّ
َ
ل  �إِ

دْعَوْ�نَ ٍ وَ �يُ �فُ عَ�نْ سا�ق �شَ
ْ
ك وْمَ �يُ َ متن: و في القرآن: ﴿�ي

و شدّته.

که در آن روز ساق خدا نمایان می‌شود و همگان  ترجمه: و در قرآن آمده است: »روزی 

به سجود خوانده می‌شوند« و معنای ساق در این آیه وجه و شدّت امر است.

 شرح: در این آیۀ شریفه نیز به خداوند ساق نسبت داده شده و خداوند از روزی سخن گفته 

وجه  ساق  از  مراد  می‌گوید  صدوق  مرحوم  می‌شود.  آشکار  خداوند  ساق  روز  آن  در   که 

می‌نمایند  رخ  مخفی  امور  روز  آن  در  که  می‌گوید  سخن  روزی  از  آیه  و  است3  امر  شدت   و 

و شدت آن روز آشکار می‌شود. و جهت اینکه مرحوم صدوق نمایان شدن ساق را به معنای 

که معمولًا در شرایط سخت و دشوار زندگی ساق‌های  شدّت امر آن روز معنا می‌کند آن است 

کنایه از شدّت امر است. و در این آیۀ شریفه  انسان‌ها نمایان می‌شود، پس نمایان شدن ساق 

گرفته است. کنایی آن مورد نظر قرار  معنای 

هِ﴾4 و الجنب:  �بِ اللّٰ �نْ َ ِي� ج�
طْ�تُ �ف رَّ

ا حَسْرَ�ت‏ى عَل‏ى ما �فَ سٌ �ي �فْ ولَ �نَ �قُ �نْ �تَ
أَ
متن: في القرآن: ﴿�

الطاعة.

من  بر  دریغ  بگوید:  قیمات(  روز  )در  کسی  مبادا  »تا  است:  آمده  قرآن  در  و   ترجمه: 

کردم«. و مراد از جنب، طاعت است. که در طاعت خدا  کوتاهی‌هایی  از 

1. سورۀ شوری، آیۀ 11.
2. سورۀ قلم، آیۀ 42.

3. ر.ک: النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ج2، ص422.
4. سورۀ زمر، آیۀ 56.
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شرح: جنب به معنای جهت، ‌کنار و پهلو است و در آیۀ شریفه این معنا به خدا نسبت 

بانفی  باشد.  داشته  معنا  او  برای  جنب  تا  ندارد  مکان  خدا  که  حالی  در  است.  شده  داده 

اینجا  در  جنب  می‌فرماید:  صدوق  مرحوم  لذا  می‌شود،  نفی  او  از  هم  جنب  خدا  از  مکان 

می‌خورد.  حسرت  خداوند  طاعت  در  کوتاهی  از  نفس  یعنی  است.  طاعت  معنای   به 

 اطاعت کردن لازمه همراهی و در کنار مولا بودن است و مراد خداوند از در کنار خدا بودن نیز لازمۀ آن، 

کردن از او است. یعنی اطاعت 

که معنای لغوی واژه‌ها اعم از حقیقت و مجاز است. حقیقت همان   در خور توجه است 

می‌کند.  خطور  ذهن  به  لفط  گفتن  با  که  معنایی  یعنی  است  ذهن  به  متبادر   معنی 

است  چیزی  کنار  و  پهلو  یعنی  مکانی  موقعیت  یک  جنب  واژۀ  از  ذهن  به  متبادر   معنای 

گر قرینه‌ای بود که در مورد خاصی معنای متبادر  و عرف این واژه را بیشتر در این معنا به کار می‌برد. اما ا

 به ذهن نمی‌تواند مراد باشد،‌ در این صورت از معنای حقیقی به معنای مجازی عدول می‌شود. 

گر معانی مجازی یک لفظی متعدّد بود از میان آن‌ها اقرب المجازات مقصود خواهد بود. ا

‌ یرمی« در اینجا قرینه وجود دارد 
ً
 مثلًا چنانچه در گزارشی از یک کارزار گفته شود: »رایت اسدا

که مراد از اسد معنای حقیقی آن یعنی شیر درنده نیست چون شیر بیشه هیچگاه تیر اندازی 

نمی‌کند، پس منظور جنگجویی شجاع است.

که جنب در اینجا به معنای حقیقی نیست؛  در آیه مورد بحث نیز قرینه قطعی وجود دارد 

جنب،‌  مجازی  معانی  از  یکی  مراد  اینجا  در  پس  ندارد.  مکان  سبحان  خداوند  که   چرا 

کردن، است. یعنی اطاعت 

وح مخلوقة جعل اللّه منها  وح هي ر ﴾1 و الر هِي مِ�نْ رُوحِ�ي � �تُ �فِ خ�ْ �فَ متن: و في القرآن: ﴿وَ �نَ

كما قال بيتي و عبدي و جنّتي و ناري و سمائي  وحي  ا قال ر
ّ

 في آدم و عيسى؟عهما؟ و إن

و أرضي.

ترجمه: و در قرآن آمده است: »و در آن از روح خود دمیدم« و روح در اینجا روح آفریده 

می‌گوید:  اینکه  و  است  داده  قرار  و عیسی؟عهما؟  آدم  در  آن  از  که خداوند  است   شده 

1. سورۀ حجر، آیۀ 29.
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که فرمود خانۀ من،‌بندۀ من، بهشت من، جهنم من، آسمان من   »روح من« نظیر آن است 

و زمین من.

که خداوند دارای روح است و چیزی از او جدا شده  شرح: اضافه روح به خدا به این معنا 

 قطعاً نادرست است. خداوند هرگز مانند انسان مرکب از روح و بدن نیست. لذا مرحوم صدوق 

ملک  و  مخلوق  روح،‌  زیرا  است؛  مالکیت  اضافه  خدا  به  روح  اضافه  که  می‌شود  یادآور 

خداست،‌ چنان‌که خداوند امور دیگری مثل بیت، عبد،‌ جنت، نار،‌ آسمان و زمین را به خود 

نسبت داده است.

که مرحوم صدوق متعرض آن نشده است.  در این آیه شریفه شبهه دیگری نیز وجود دارد 

دمیدن  شبیه  قطعاً  اینجا  در  دمیدن  از  مراد  است.  خداوند  به  )دمیدن(  نفخ  نسبت  آن  و 

که از دمیدن به فکر بشر می‌رسد، نیست بلکه دمیدن روح به بدن  مخلوقات و یا نظیر آنچه 

کیفیت ندارد و ما از درک  یا همان ترکیب روح با بدن فعل خدای تعالی است و فعل خداوند 

آن عاجزیم.

﴾1 يعني نعمة الدنيا و نعمة الآخرة. ِ ا�ن سُوطَ�ت داهُ مَ�بْ لْ �يَ َ متن: و في القرآن: ﴿�ب

ترجمه: و در قرآن آمده است: »بلکه دو دست خدا باز است« )منظور از دو دست(؛ 

یعنی نعمت دنیا و نعمت آخرت.

است.  باز  او  دست  دو  هر  و  دارد  دست  دو  خداوند  نیز  شریفه  آیۀ  این  اساس  بر  شرح: 

بی‌شک قول به دست داشتن خدا، تجسیم و تشبیه است؛ در نتیجه مراد از »ید« در اینجا 

معنای ظاهری آن نیست. به اعتقاد مرحوم صدوق منظور از دو دست گشادۀ خداوند نعمت 

دنیا و نعمت آخرت است.

 »ید« به معنای قدرت است و دست انسان مظهر قدرت اوست. در فقه قاعده‌ای به عنوان 

»ید«  در  چیزی  می‌شود  گفته  وقتی  دارد.  حکایت  مالکیت  از  که  است  مطرح  ید«  »قاعدۀ 

 کسی است؛ یعنی در اختیار و مالکیت اوست. »ید« در اینجا به معنای امور تحت تسلط 

و تصرف است.

1. سورۀ مائده، آیۀ 64.
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باز بودن دو دست خدا به معنای شمول قدرت و سلطه خداوند بر همۀ امور است. چون 

در انسان‌ها قدرت و احاطه دو دست کاملتر از یک دست است لذا در اینجا برای بیان قدرت 

که هیچ چیزی  کار رفته است. به این معنا  کامل خدا تعبیر دو دست به  و سلطنت مطلق و 

از قدرت و تسلط خدا مانع نمی‌شود.

كُرْ  دٍ﴾1 و الأيد: القوّة، و منه قوله تعالى:﴿وَ اذ�ْ �يْ
أَ
� اها �بِ �ن �يْ

�نَ َ ماءَ �ب متن: و في القرآن: ﴿وَ السَّ

دِ﴾2 یعنی ذا القوّة. �يْ
�أَ

ْ
ا ال ا داوُدَ ذ�َ دَ�ن عَ�بْ

کردیم« و )منظور از( »أید«3  ترجمه: ‌و در قرآن آمده است: »و آسمان را با دست‌ها بنا 

که »ذو الید« بود به یاد بیاور«  قوّت است و نظیر آن این آیه است: »و بنده ما داوود را 

یعنی دارای قوّت بود.

کسی هستد با عنوان  که تحت امر  شرح: »اید« نیز به معنای دست‌هاست. از اشخاصی 

که خداوند مخلوقاتی تحت  »ایادی« او تعبیر می‌شود. در نتیجه معنای آیۀ شریفه این است 

که  خداوند برای ایجاد  کارها را انجام می‌دهند. البته روشن است  که به امر او  فرمان خود دارد 

کارها را با وسائط  که  گرفته  کار نیازی به وسائط ندارد، اما سنّت او بر این تعلق  امور و انجام 

انجام دهد.

 مرحوم صدوق نیز یادآور شده است که مراد از دست‌ها،‌قوت است. ایشان به آیۀ دیگری استناد 

که در آن حضرت داوود؟ع؟ »ذا الأید« معرفی شده است و مراد از آن بیان   و استشهاد می‌کند 

معنای  امر  تحت  گفتیم،‌افراد  پیشتر  که  چنان  البته  است.  داوود  سلطنت  و  قدرتمندی 

یادی تحت  که افراد ز کرد  مناسب‌تری برای »اید« است و می‌توان از آیۀ شریفه چنین استفاده 

امر حضرت داوود؟ع؟ بوده و دستورات او را انجام می‌داده‌اند.

تي  ﴾4 يعني‏ بقدر َّ
دَ�ي �يَ �تُ �بِ �قْ

َ
ل دَ لِما �خَ سْ�جُ

�نْ �تَ
أَ
عَكَ � سُ ما مَ�نَ لِ�ي �بْ ا �إِ متن: و في القرآن: ﴿�ي

تي. و قوّ

یات، آیۀ 47. 1. سورۀ ذار
2. سورۀ ص، آیۀ 17.

3. ر.ک: کتاب العین، ج8، ص97؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص97.
4. سورۀ ص، آیۀ 75.
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ترجمه:‌و در قرآن آمده است: »ای ابلیس چه چیز مانع شد از اینکه به آنچه با دو دست 

خود آفریدم، سجده نکنی« )منظور از دو دستم( ‌یعنی به قدرت و قوّت‌ام.

کامل و مطلق خویش تعبیر دو دست  شرح: در این آیۀ شریفه نیز خداوند برای بیان قدرت 

که در اینجا معنای دو دست برای خداوند  کار برده است. مصنف نیز یاد‌آوری می‌کند  را به 

که اشاره شد، ‌اساساً‌ معنای لغوی واژۀ ید،‌ تسلط،‌ استیلا  همان قدرت و قوت اوست. چنان 

که مظهر آن در انسان دو دست اوست. تعبیر »خلقت بیدی« نیز بیانگر سلطه  و قدرت است 

کامل خداوند بر خلق است. و قدرت 

﴾1 يعني ملكه، لا يملكها معه  امَ�ةِ �ي �قِ
ْ
وْمَ ال َ هُ �ي �تُ �ضَ �بْ

 �قَ
ً
عا مِ�ي َ رْ�ضُ �ج

�أَ
ْ
متن: و في القرآن: ﴿وَ ال

أحد.

ترجمه: و در قرآن آمده است: »و همۀ زمین در روز قیامت در مشت خداوند است«؛ 

یعنی در ملک اوست و احدی همراه خدا مالک آن نیست.

 شرح: قبضه به معنای مشت است. در قبضه و مشت کسی بودن نیز به معنای تحت تملک 

ئم  کرده است؛ زیرا یکی از علا و سلطۀ او بودن است. لذا مرحوم صدوق قبضه را به ملک معنا

 ملک،‌ تحت تصرف و در مشت بودن آن است. به عنوان مثال انگشتری که در دست شما باشد 

علامت مالکیت شما بر آن است.

هِ﴾2 يعني بقدرته. ِ �ن مِ�ي �يَ  �بِ
َا�تٌ ماوا�تُ مَطْوِ�يّ متن: و في القرآن: ﴿وَ السَّ

ترجمه: و در قرآن آمده است »و آسمان‌ها پیچیده در دست راست اوست« یعنی به 

قدرت او )پیچیده است(.

است  خداوند  قدرت  از  کنایه  هم  آن  و  است  راست  دست  معنای  به  نیز  یمین   شرح: 

یعنی آسمان‌ها و زمین به قدرت خدا پیچیده شده‌اند.

بّك. ﴾3 يعني و جاء أمر ر ً
ا  صَ�فّ

ً
ا كُ صَ�فّ

َ
مَل

ْ
كَ وَ ال اءَ رَ�بُّ متن: و في القرآن: ﴿وَ �ج

1. سورۀ زمر، آیۀ 67.
2. سورۀ زمر، آیۀ 67.

3. سورۀ فجر، آیۀ 22.
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 ترجمه: و در قرآن آمده است: »و پروردگارت و فرشتگان صف در صف فرا رسند«؛ 

یعنی »و امر پروردگارت فرا رسد«.

که  شرح: در این آیۀ شریفه نیز فعل آمدن به پروردگار نسبت داده شده است؛ در حالی 

آمد و شد دربارۀ خدای متعال بی‌معناست. لذا مراد آمدن حقیقتی از ناحیه خداوند نیست 

که اطاعت  کید شده   و اینگونه تعبیر در زبان عربی معمول است. مثلًا در آموزه‌های دینی تأ

خدا  ناحیۀ  از  که  کسانی  از  اطاعت  یعنی  اوست؛  خود  از  اطاعت  خداوند،  نمایندگان  از 

طاعَ‏ الَلّٰه«1؛ یعنی 
َ
أ فَقَدْ  طَاعَكُمْ‏ 

َ
أ کرده‌اند، اطاعت خدا دانسته شده است: »مَنْ‏  آمریت پیدا 

کرده است؛ بی‌شک سخن و دستور  کند به تحقیق خدا را اطاعت  کس از شما اطاعت  هر 

بدهد،  دستوری  الهی  امام  گر  ا و  است  خداوند  فرمان  و  سخن  حقیقت  در  خدا   نمایندگان 

 می‌توان گفت خداوند آن دستور را صادر کرده است؛ مراد از دستور خدا در اینجا دستوری است 

که نه توسط خود خدا؛ بلکه از ناحیه خدا و توسط امام و نمایندۀ‌خدا صادر شده است. 

کرم؟ص؟ قرآن را نازل و تلاوت می‌کند  به عنوان مثال جبرئیل از ناحیه خداوند برای پیامبر  ا

که خداوند مستقیماً  کلام الله اطلاق می‌شود در حالی  و به آنچه توسط جبرئیل تلاوت شده 

دانست  باید  البته  است.  کرده  ایجاد  جبرئیل  واسطه  به  را  آن  و  نفرموده  م 
ّ
تکل کلام   بدان 

که او مانند انسان‌ها حنجره، تار‌های صوتی، دهان و لب  م خدا نیز بدان معنا نیست 
ّ
که تکل

کیفیت  م خدا فعل اوست و فعل خدا 
ّ
او از دو لب او خارج می‌شود؛ بلکه تکل کلام  دارد و 

ندارد و برای ما قابل درک نیست.

پروردگار  آمدن  که  می‌فهمیم  موضوع  و  حکم  تناسب  به  توجه  با  نیز  بحث  مورد  آیۀ  در 

همچون آمدن سایر موجودات نیست؛ زیرا خدای تعالی هیچ شباهتی به غیر ندارد؛ لذا آمدن 

او به معنایی غیر از آمدن سایر موجودات خواهد بود. بر همین اساس مرحوم صدوق می‌فرماید 

گفت مراد، آمدن نماینده  مراد از آمدن پروردگار، ‌آمدن امر پروردگار است. همچنین می‌توان 

که اطاعت از نمایندگان خدا اطاعت از خداست؛ صحیح است  پروردگار است؛ زیرا چنان 

که خداوند فعل )آمدن( نمایندگان خویش را به خود نسبت دهد. 

1. من لایحضره الفقیه، ج2، ص617.
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بّم. ﴾1 يعني عن ثواب ر و�نَ ُ و�ب ُ مَحْج�
َ
ذ�ٍ ل وْمَ�ئِ َ هِمْ �ي ِ

ّ �نَّهُمْ عَ�نْ رَ�ب ا �إِ
َّ
متن: و في القرآن:﴿ كَل

ترجمه: و در قرآن آمده است: »هرگز، همانا آنان در آن روز از پروردگارشان محجوب‌اند«؛ 

یعنی از ثواب پروردگارشان )محرومند(.

خداوند  عکس،  به  بلکه  نیستند؛  محجوب  خداوند  از  هیچگاه  مخلوقات   شرح: 

که خدای تعالی خود   از مخلوقات محجوب است و بندگان به او راه ندارند. البته می‌دانیم 

را به بندگان معرفی کرده است و بندگان او را به تعریف خود او شناخته‌اند و بدین معنا خداوند 

دُ﴾ به او ناممکن  عْ�بُ اكَ �نَ َ �يّ  عبادت خدای محجوب و خطاب ﴿�إِ
ّ

از بندگان محجوب نیست و ال

محجوب  است.  بندگان  کی  ادرا قوای  از  خدا  بودن  محجوب  مراد  پس  می‌شود.  بی‌معنا  و 

 بودن بندگان از خداوند نیز معنای حقیقی ندارد؛ لذا مرحوم صدوق می‌فرماید: مراد آن است 

که آنها از ثواب پروردگارشان محجوب خواهند بود.

 2﴾ �ةُ
َ
ك مَلا�ئِ

ْ
مامِ وَ ال غ�َ

ْ
لٍ مِ�نَ ال

َ
ل ِي� ظ�ُ

هُ �ف هُمُ اللّٰ �يَ �تِ
أْ
� َ �نْ �ي

أَ
ا �

َّ
ل  �إِ

رُو�نَ ظ�ُ �نْ َ متن: و في القرآن: ﴿هَلْ �ي

أي عذاب اللّه.

که خدا و ملائکه در سایه‌هایی   ترجمه: و در قرآن آمده است: »آیا آنان انتظار دارند 

از ابرها به سوی آنان بیایند«؛ یعنی )منتظر( عذاب خدا )هستند(.

که خداوند در میان سیاهی  دارند  انتظار  آیه شریفه خداوند می‌فرماید: »آیا  این  شرح: در 

ابرها و فرشته‌ها به سراغ آنان بیاید«.

 یعنی آنان انتظار دارند که خداوند در رأس لشکریانی از ابرها و فرشته‌ها بر سر آنان فرود آید؟ 

مورد  این  در  صدوق  شیخ  لذا  نیست؛  صحیح  خدا  به  آمدن  فعلِ  نسبت  که  است   روشن 

نیز می‌فرماید مراد آیه آمدن عذاب خداوند است.

﴾3 يعني مشرقة تنظر ثواب  رَة�ٌ ِ اظ� �ن ها  ِ
ّ رَ�ب ل‏ى  �إِ  * رَة�ٌ  ا�ضِ �ن ذ�ٍ  وْمَ�ئِ َ �ي وهٌ  ُ ﴿وُج� القرآن:  متن: و في 

بّا. ر

1. سورۀ مطفّفین، آیۀ 15.
2. سورۀ بقره، آیۀ 210.

3. سورۀ قیامة، آیات 22 - 23.
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که به سوی  ترجمه: و در قرآن آمده است: »آن روز چهره‌هایی زیبا و شاداب است. 

که به پاداش پروردگارشان می‌نگرند. پروردگارشان می‌نگرند«؛ یعنی چهره‌های نورانی 

شرح: بر اساس این آیه شریفه صورت‌ها همه دارای روشنایی هستند و به سوی خدا نگاه 

کرد؛ بلکه مراد نظر  می‌کنند، اما خداوند به شهود حسی در نمی‌آید و نمی‌توان به سوی او نظر 

که با اعطای ثواب و ارزانی داشتن نعمت‌ها تحقق می‌یابد. کردن به الطاف الهی است 

دْ هَوى﴾1 و غضب اللّه عقابه، و رضاه  �قَ �ي �فَ �بِ
�ضَ هِ غ�َ �يْ

َ
حْلِلْ عَل َ متن: و في القرآن: ﴿وَ مَ�نْ �ي

ثوابه‏.

گرفت پس نابود است«  که غضب من او را فرا  کس  ترجمه: و در قرآن آمده است: »و هر 

و )مراد از( غضب خداوند،‌ عقاب او، و )مراد از( رضای خداوند ثواب اوست.

 شرح: بی شک عروض غضب و خشم بر خداوند بی‌معنا و باطل است و مراد از غضب خداوند،‌ 

که برای عقاب بندگان بر آنان فرو می‌فرستد. گرفتاریهایی است  بلاها و 

غیبی  تعلم  أی  سِكَ﴾2  �فْ �نَ ِي� 
�ف ما  مُ 

َ
عْل

أَ
� لا  وَ  سِ�ي  �فْ �نَ ِي� 

�ف ما  مُ 
َ
عْل ﴿�تَ القرآن:  في  و   متن: 

و لا أعلم غیبک‏.

ترجمه: و در قرآن آمده است: »تو آنچه در درون من است می‌دانی و من آنچه در نفس 

گاه هستی و من به غیب تو عالم نیستم. تو است نمی‌دانم«؛ یعنی تو از اسرار نهان من آ

دیگری  امر  من  نفس  اساس  این  بر  است.  شیء  خود  معنای  به  شیء  نفس   شرح: 

از منظری دیگر  بود.  از خود خدا نخواهد  امر دیگری غیر  نیز  از خود من و نفس خداوند  غیر 

روح  مجموع  به  گاه  و  انسانی  روح  به  گاهی  است.  بدن  و  روح  از  مرکب  موجودی   انسان 

اهَا﴾3 مراد از »نفس« همان انسان  سٍ وَمَا سَوَّ �فْ ﴿وَ�نَ و بدن نفس اطلاق می‌شود. در آیۀ شریفۀ 

»انفس«، از  مراد  هَا﴾4  مَوْ�تِ �نَ  حِ�ي سَ  �فُ �ن
أَ
�

ْ
ال ى 

وَ�فَّ �تَ َ �ي هُ  ﴿اللّٰ آیۀ  در  اما  است.  بدن  و  روح  دارای   کاملِ 

دارد  وجود  اطلاق  دو  این  نیز  احادیث  در  می‌شوند.  قبض  مرگ  هنگام  که  هستند  روح‌ها    

1. سورۀ طه، آیۀ 81.
2. سورۀ مائده، آیۀ 116.
3. سورۀ شمس، آیۀ 7.

4. سورۀ زمر، آیۀ 42.
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آیۀ شریفه  گفت صدر  این اساس می‌توان  بر  نیز هر دو اطلاق صحیح است.  از نظر لغت  و 

انسانی هست،‌علم دارد.  ک و شعور  و مرکز ادرا آنچه در روح  به  که خداوند  بدین معناست 

آنچه در ظاهر انسان وجود دارد برای همگان مشهود و معلوم می‌شود، اما در قلب و روح اموری 

که خدای تعالی همه آنها را می‌داند. گاه نیستند در حالی  که دیگران از آنها آ وجود دارند 

که خداوند از ترکیب و داشتن نفس، به عنوان جزئی از حقیقت الوهی،  تردیدی نیست 

منزه است. لذا نفس به معنای روح دربارۀ خدا بی‌معناست. در نتیجه نفس خدا به معنای 

گر مراد از نفس خدا خود خدا باشد  خود خداست. ممکن است این اشکال به ذهن برسد که ا

گفت  که صحیح نیست. در پاسخ باید  در این صورت اضافۀ شیئ به خودش لازم می‌آید 

»نفسک«  در  کاف  با  نفس  گرفت.  کار  به  متعال  خدای  دربارۀ  نمی‌توان  را  ادبی  قواعد   این 

معناست  این  به  شریفه  آیۀ  ذیل  اساس  این  بر  است.  تعبیر  صرف  این  و  ندارد  فرقی   هیچ 

است.  غیب  بندگان  برای  دارد  خدا  آنچه  نیستم.  عالم  دارد  خدا  آنچه  به  من   که 

ایشان  نظر  از  است.  خداوند  غیب  همان  نفسک«  فی  »ما  از  مراد  می‌فرماید  صدوق   شیخ 

است،  آیه  است،‌مراد  غایب  دیگران  از  آنچه  و  ضمیر  نفس، ی‌عنی  کنایی  معنای  اینجا   در 

گفت خداوند یک ظاهر و یک ضمیر  اما این معنا نیز دربارۀ خدا صحیح نیست و نمی‌توان 

و باطن دارد.

سَهُ﴾1 يعني انتقامه. �فْ هُ �نَ مُ اللّٰ
ُ
رُك ِ

حَذ�ّ ُ متن: و في القرآن: ﴿وَ �ي

از خودش بر حذر می‌دارد«؛ یعنی  را   ترجمه: و در قرآن آمده است: »و خداوند شما 

از انتقام خودش.

 شرح: در آیۀ شریفه نیز همچون آیۀ پیشین »نفس« به خداوند متعال اطلاق شده است 

کس  هیچ  که  خدا  خودِ  خاص  انتقام  یعنی  می‌کند.  معنا  انتقام  به  را  آن  صدوق  مرحوم  و 

از آن  اینکه خودِ خدای تعالی  کس نمی‌تواند مانع آن بشود مگر   از آن اطلاعی ندارد و هیچ 

کند. صرف نظر 

1. سورۀ آل عمران، آیۀ 28.
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.1﴾ ِ
ّ �ي �بِ

ى ال�نَّ
َ
و�نَ عَل

ُّ
صَل ُ هُ �ي �تَ

َ
ك هَ وَ مَلا�ئِ �نَّ اللّٰ متن: و في القرآن: ﴿�إِ

رحمة،  اللّه  من  ة  الصلا و  هُ﴾2  �تُ
َ
ك مَلا�ئِ وَ  مْ 

ُ
ك �يْ

َ
عَل ي�  ِ

ّ
صَل ُ �ي �ي  ِ �ذ

َّ
ال ﴿هُوَ  القرآن:  في   و 

ئكة تزكية، و من الناس دعاء. و من الملا

 ترجمه: و در قرآن آمده است: »همانا خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند«. 

که با فرشتگانش بر شما درود می‌فرستد« و )مراد از(  کسی است   و در قرآن آمده است: »او 

تزکیه  معنای  به  ملائکه  ناحیۀ  از  درود  و  رحمت  خداوند  سوی  از  فرستادن   درود 

و از ناحیه مردم به معنای دعا است.

صلوات  مصنف  نظر  از  نیست.  بندگان  صلوات  همچون  خداوند  صلوات  شرح: 

ناحیۀ خدا همان  از  و صلوات  تزکیه  و  استغفار  ئکه  و درخواست، صلوات ملا  بندگان دعا 

رحمت اوست.

.3﴾ �نَ ماكِرِ�ي
ْ
رُ ال �يْ

هُ خ�َ هُ وَ اللّٰ رَ اللّٰ
َ
رُوا وَ مَك

َ
متن: و في القرآن: ﴿وَ مَك

ادِعُهُمْ﴾4‏. هَ وَ هُوَ �خ ادِعُو�نَ اللّٰ �خ ُ و في القرآن: ﴿�ي

هِمْ﴾5.  �بِ
�ئُ ِ هْ�ز َسْ�تَ هُ �ي

و في القرآن: ﴿اللّٰ

هُمْ﴾6. هُ مِ�نْ رَ اللّٰ و في القرآن: ﴿سَخ�ِ

هُمْ﴾7. سِ�يَ
�نَ هَ �فَ سُوا اللّٰ

و في القرآن: ﴿�نَ

يهم جزاء المكر، و جزاء المخادعة، و جزاء الاستهزاء،   يجاز
ّ

ه أنّه عزّ و جل
ّ
كل و معنى ذلك 

وجل:  عز قال  كما  أنفسهم،  ينسيهم  أن  هو  و  النسيان،  جزاء  و  ية،  السخر جزاء   و 

 في الحقيقة لا يمكر، 
ّ

سَهُمْ﴾8 لأنّه عزّ و جل �فُ �نْ
أَ
ساهُمْ �

�نْ
أَ
� َ هَ �ف سُوا اللّٰ

�نَ �نَ �ي ِ �ذ
َّ
وا كَال و�نُ

ُ
ك  ﴿وَ لا �تَ

1. سورۀ احزاب، آیۀ 56.
2. سورۀ احزاب، آیۀ 43.

3. سورۀ آل عمران، آیۀ 54.
4. سورۀ نساء، آیۀ 142.

5. سورۀ بقره، آیۀ 15.
6. سورۀ توبه، آیۀ 79.
7. سورۀ توبه، آیۀ 67.
8. سورۀ حشر، آیۀ 19.
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.
ً
كبيرا  عن ذلك علوّا 

ّ
و لا يخادع، و لا يستهزئ، و لا يسخر، و لا ينسى تعالى اللّه عزّ و جل

بهترین  خداوند  و  کرد  مکر  خدا  و  کردند  مکر  »و  است:  آمده  قرآن  در  و   ترجمه: 

آنان  با  او  و  کردند  خدعه  خداوند  »با  است:  آمده  قرآن  در  و  است«  کنندگان   مکر 

است:  آمده  نیز  و  می‌کند«  استهزاء  را  آنان  »خداوند  است:  آمده  نیز  و  کرد«   خدعه 

کردند  فراموش  را  »خدا  است:  آمده  نیز  و  می‌کند«  مسخره  را  آن‌ها   »خداوند 

کرد«؛  پس خدا آنان را فراموش 

که خدای عزوجل به جزای مکر و خدعه و استهزاء  و معنای همۀ این تعابیر آن است 

کردند؛  فراموش  را  خودشان  آنان  و  کرد  مجازات  را  آن‌ها  آنان،  نسیان  و  تمسخر   و 

کردند  که خدا را فراموش  کسانی نباشید  که خدای عزوجل می‌فرماید: »و همچون   چنان 

 و خداوند آن‌ها را از یاد خودشان بُرد«؛ چرا که خداوند در حقیقت مکر و خدعه و استهزاء 

و مسخره و فراموش نمی‌کند و خدای متعال بسیار برتر و والاتر از این امور است.

شرح: در این آیات به خدای تعالی نسبت مکر،‌ خدعه، استهزاء و نسیان داده شده و بلکه 

کنندگان معرفی شده است. بدون تردید خدای متعال  در آیۀ نخست،‌خداوند بهترین مکر 

صدوق  مرحوم  است.  غلط  و  بی‌معنا  خداوند  به  امور  این  نسبت  و  است  منزه  امور  این   از 

دربارۀ این دسته از آیات یادآور می‌شود که مکر، خدعه، استهزاء، سخریه بندگان در حقیقت به 

 خود آنان باز می‌گردد. مکر و خدعه و استهزاء بنده‌ای نسبت به بندۀ دیگر که شبیه و نظیر اوست 

 و هیچ وابستگی به او ندارد ممکن است و چه بسا منقصتی برای طرف مقابل در پی داشته باشد، 

که تمام هستی بنده به اوست، تمسخر،‌ مکر و خدعه چنین  کسی باشد  گر طرف مقابل  اما ا

کسی در حقیقت تمسخر، مکر و خدعه خویش است.

که با خدا مکر و خدعه  گمان می‌کند  که در مقابل خدا استکبار می‌ورزد  انسان جاهلی 

کرده است و به خاطر همین پندار باطل این امور به بندگان عاصی نسبت  و یا او را تمسخر 

باشد.  ممکن  بندگان  برای  خدا  تمسخر  و  خدعه  مکر،  حقیقتاً  اینکه  نه  است؛  شده   داده 

گر چنین بنده‌ای کمی بیندیشد و توجه کند، به روشنی میی‌ابد که خود را تباه ساخته است.  ا

بنده است.  نابودی خود  مایۀ  و  با خویشتن  در حقیقت دشمنی  با خدا  کردن   زیرا عداوت 
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کننده است.  خدا هرگز مسخره نمی‌شود، لذا تمسخر او موجب مسخره شدن تمسخر 

کردن بنده از فقر محض و نیازمندی خویش نسبت به  نسیان خدا نیز در حقیقت غفلت 

آفریدگار و حافظ و روزی دهنده‌اش است و این به معنای نسیان حقیقت خویشتن است. کسی 

 که از حقیقت خویش غفلت بورزد خداوند نیز او را از غفلت خارج نمی‌سازد و به خود نمی‌آورد 

و چنین بنده‌ای تا به خود نیاید از یاد خدا نیز غافل خواهد بود.

سازد  فراهم  شرایطی  چنان  که  است  آن  بنده  به  خدا  توجه  عدم  نشانه‌های  از   یکی 

گر  که ا که او احساس نقص و کمبود و نیازمندی نکند. بر همین اساس در احادیث بیان شده 

چهل روز بر مؤمن بگذرد و هیچ سختی و اندوهی به او نرسد باید به خود بد گمان شود؛ چرا که 

معمولًا‌ بروز مشکل سبب توجه بنده به خدا می‌شود و استغنا موجب فراموشی خدا می‌گردد. 

او  راه  سر  بر  مانعی  هیچ  و  میی‌ابد  دست  خود  مراد  به  مشکلی  و  سختی  بی‌هیچ  که  کسی 

قرار نمی‌گیرد و هرگز آسیبی به او نمی‌رسد،‌ احساس نیازمندی و پناهندگی به خدا و طلب 

حاجت از او نخواهد داشت و این استغنا و احساس بی‌نیازی سبب طغیان او می‌شود.

پس چنانچه برداشتن موانع، سختی‌ها و گرفتاری‌ از سر راه بنده و غرق کردن او در نعمت‌ها 

 به منظور استدراج باشد،‌ بنده را از حقیقت خویشتن و نیازمندی خود به خدا غافل می‌سازد. 

کردن خدا موجب فراموشی نفس می‌شود، اما باید توجه  او خدا را فراموش می‌کند و فراموش 

که خدای متعال بعد از آنکه به بنده معرفت عطا می‌کند؛ حقیقت را برای او روشن  داشت 

می‌سازد و با او اتمام حجت می‌کند و با این حال بنده بر عناد و انکار اصرار می‌ورزد، در این 

صورت او را استدراج می‌کند و از یاد خویش غافل می‌سازد.

توجه   .1 است:  گونه  دو  نسیان  و  )توجه(  معرفت  که  است  توجه  خور  در  نیز  نکته   این 

و نسیان معرفتی؛ 2.توجه و نسیان عملی. ممکن است کسی به بندگی خویش معرفت داشته 

گوش  و  مولا  امر  بایدتحت  همواره  بنده  نباشد.  پای‌بند  بندگی  لوازم  به  عمل  در  اما   باشد، 

که متوجه بنده بودن خویش باشد،  کسی  به فرمان او باشد و از دستورات او سرپیچی نکند. 

همان  یا  عملی  نسیان  است.  عملی  نسیان  دچار  نکند،  عمل  خود  بندگی  وظایف  به  اما 

یج سبب از دست رفتن توجه معرفتی شود   عمل نکردن به لوازم معرفت، ممکن است به تدر
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گردد. و بندۀ‌ عصیانگر دچار نسیان معرفتی 

بی‌معرفت  نباشد  پای‌بند  آن  لوازم  به  امری  از  گاهی  آ علیرغم  که  کسی  به  نیز  عرف  در 

او؛  برابر  در  بندگی  وظایف  انجام  از  عبارتست  خدا  معرفت  معنا  این  به  می‌شود.   اطلاق 

خضوع  او  برابر  در  متعال  خدای  معبودیت  و  الوهیت  به  معرفتی  توجه  با  که  کسی   پس 

که بعد از شناخت خدا، او را انکار  و از دستوراتش فرمانبرداری کند، دارای معرفت است و آن 

کند، از معرفت بهره‌ای ندارد.  و از دستواتش سرپیچی 

معرفت خدا با تفکر حاصل نمی‌شود؛ بلکه انسان خداشناس فکر خود را نیز در مسیر بندگی 

يْقَلِ  سَنِ الصَّ َ بَانٍ عَنِ الْ
َ
رْخِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أ

َ
ک

ْ
سَيِْ ال ُ خدا به کار می‌گیرد. در روایتی آمده است: »عَنِ الْ

رُ سَاعَةٍ 
ُّ

 الِلّٰه؟ص؟: تَفَک
ُ

 رَسُول
َ

: نَعَمْ، قَال
َ

ةٍ؟ قَال
َ
يْل

َ
رُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ‏ قِيَامِ‏ ل

ُّ
بِ عَبْدِ الِلّٰه؟ع؟: تَفَک

َ
تُ لِ

ْ
: قُل

َ
قَال

 
َ

کِ ل
َ
کِنُوکِ مَا ل يْنَ سَا

َ
يْنَ بَانُوکِ أ

َ
: أ

ُ
بَةِ، فَيَقُول رِ َ ارِ وَ الْ

َ
رُّ بِالدّ : يَُ

َ
رُ؟ قَال

َّ
تُ: کَيْفَ يَتَفَک

ْ
ةٍ. قُل

َ
يْل

َ
خَيْرٌ مِنْ‏ قِيَامِ‏ ل

مِيَن«1؛ حسن‌بن‌صیقل می‌گوید به امام صادق؟ع؟ عرض کردم: آیا ساعتی تفکر بهتر از یک شب 
َّ
ل

َ
 تَتَک

شب  یک  از  بهتر  تفکر  ساعتی  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول  بله.  فرمودند:  است؟   شب‌زنده‌داری 

 شب‌زنده‌داری است. عرض کردم: چگونه تفکر می‌کند؟ فرمودند: به خانه‌ها و مخروبه‌ها گذر می‌کند، 

که سخن نمی‌گویی؟ کجاست؟ چه شده  کن بود  کجاست؟ آنکه در تو سا پس می‌گوید: سازنده تو 

کند و به یاد مرگ بیندازد.  که انسان را به خدا متذکر  بر اساس این روایت شریف تفکری 

که به حرکت انسان  بالاتر از شب زنده‌داری )در عبادت خداوند( است چنین تفکری است 

جهت می‌دهد و راه بندگی را به او می‌نماید.

که به فقر و فانی بودن خویش نمی‌اندیشد،‌خداوند او را از حقیقتش غافل می‌سازد   کسی 

کیست،  ملک  در  و  سلطه  تحت  و  مملوک  که  نمی‌فهمد  و  می‌کند  فراموش  را  خود  او   و 

کجا خواهد رفت. کجا هست و به  کجا آمده، ‌در  ‌نمی‌داند از 

پندار  این  و  بی‌معناست  خداوند  تمسخر  و  استهزاء  خدعه،  مکر،  که،  آن  حاصل 
کرده‌اند.  تمسخر  را  او  یا  و  خدعه  و  مکر  خدا  با  می‌کنند  گمان  که  است  مستکبران   غلط 
یادآور  اینک  است.  خویش  حقیقت  از  غفلت  معنای  به  خدا  نسیان  گفتیم  که  چنان  و 

1. المحاسن، ج1،‌ص26.
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می‌شویم نسبت مکر، خدعه، استهزا، تمسخر و نسیان به خداوند نیز بی‌معناست؛ زیرا هیچ 
کند.  موجودی با خداوند هم رتبه نیست تا مکر و تمسخر و نسیان او از سوی خدا معنا پیدا 
در نتیجه باید گفت این دسته آیات بیانگر این حقیقت اند که بازگشت مکر،‌ خدعه، استهزا، 

تمسخر و نسیان به خود بندگان است.

استهزاء  خدعه،  مکر،  را  بندگان  خداوند  که  نیست  این  مراد  نیز  صدوق  مرحوم  نظر   از 
 و مسخره می‌کند یا دچار نسیان می‌شود، بلکه آیات بیانگر مجازات بندگان به خاطر این امور است، 
دهد؛  جزا  را  بندگان  امور  این  مقابل  در  خدا  که  نیست  طور  این  شد  بیان  پایۀ ‌آنچه  بر   اما 
آنهاست.  خود  به  بندگان  مکر  بازگشت  همان  مکر  جزای  ئی  عقلا نگاه  از   بلکه 
با خدا  بود و دشمنی  به حکم عقل، همواره مغلوب خواهد  کند،  با خدا دشمنی  که   کسی 

کت ندارد. ثمری جز هلا

لفاظ،   مثل هذه الأ
ّ

عُ بها أهل الخلاف و الإلحاد إل متن: و ليس يرد في الأخبار التي يُشَنِّ

و معانيها معاني ألفاظ القرآن‏.

که مخالفان و ملحدان به واسطۀ آن‌ها بر شیعه ایراد می‌گیرند،  ترجمه: و در اخباری 

که در قرآن از این  چیزی نیست مگر نظیر این الفاظ و معانی آن‌ها همان معنایی است 

الفاظ اراده شده است.

که خداوند در آن‌ها معنایی غیر از معنای ظاهری  شرح: مرحوم صدوق پس از ذکر آیاتی 

آن‌ها  خاطر  به  را  شیعه  تشیع،  مخالفان  که  روایاتی  در  که  می‌کند  کید  تأ است،  کرده  اراده 

تقبیح می‌کنند چیزی غیر از همین الفاظ قرآن وجود ندارد و مراد روایات نیز همان معنایی 

که علوم اهل بیت؟عهم؟ از ناحیۀ‌خداوند  که خداوند از کلام خود اراده فرموده است. چرا  است 

کلام خداوند خواهد بود. در نتیجه روایاتی را  ی از  کلام ایشان نیز در این جهت پیرو است لذا 

که معنای ظاهری آنها با اصول مسلم اعتقادی در تعارض‌اند باید همچون این دسته از آیات 

گرفت. کرد و تناسب حکم و موضوع را در نظر  قرآن معنا 
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